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اعتراضات در گرجستان شعله‌ور شد 
نخست‌وزیر این کشور، اروپا را متهم به دخالت در شورش کرد

سازندگی به این موضوع پرداخته است

یادداشت روز

کاوش در روح پراگ
 ایوان کلیما، نویسنده بزرگ کشور چک 

که کمونیسم را رسوا کرد، در 94سالگی درگذشت 
سازندگی به زندگی و آثار او پرداخته است

نامــه‌ای از آیت‌الله‌العظمی ســبحانی خطاب به ریاســت 
قوه قضائیه منتشــر شد که در آن پیشــنهاد شده است »در 
تمام عقدنامه ها پرداخت مهریه، عندالاســتطاعه باشــد نه 
عندالمطالبه«. این پیشــنهاد در پی بحث گسترده‌ای درباره 
شیوه اجرای مهریه و مشکلات ناشی از زندانی شدن مردانِِ 
مدیون مهریه مطرح شده اســت. از زاویه حقوقی، بررسی 
دقیــق این موضوع حائــز اهمیت اســت. در حقوق فعلی 
ایران، به محض وقوع عقد نکاح، زن مالک مهریه می شــود 
و می توانــد هر تصرفی در آن انجام دهــد. ماده ۱۰۸۲ قانون 
مدنی تصریــح می کند که »به مجرد عقــد، زن مالک مهر 
می شــود« و مــاده ۱۰۸۹ این حق را تضمیــن می کند که در 
زمان جاری شدن عقد، مرد آزادانه مهر را تعیین کند. بر این 
اساس، مهریه هم‌اکنون یک »دین لازم‌التادیه« برای شوهر 
است که زن می تواند هر زمان مطالبه کند. به همین دلیل در 
عمل، مهر عندالمطالبه است و قانون اجازه می‌دهد، زن با 
ارائه درخواست به دادگاه خانواده حکم اجرایی برای وصول 
مهریه اخذ کند؛ حتــی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های 
مالی، امــکان توقیف اموال و بازداشــت زوج را در صورت 
عدم ایفای تعهد پیش بینی کرده اســت. با این حال شــرط 
»عندالاستطاعه« جایگاه متفاوتی دارد. به عنوان یک شرط 
ضمن عقد، عندالاســتطاعه بودن مهریه به این معناســت 
که تحقق تعهد زوج، موکول به وجود تمکن مالی اوســت. 
حقوق‌دانــان حقوق مدنی و ثبتــی تأکیــد کرده‌اند که این 
شــرط اصولًاً تعلیق دیــن و اصل ماهیت حــق زن را در بر 
نمی گیرد؛ بلکه صرفاًً تعهد پرداخت را مشــروط می کند. به 
بیان دیگر حتی اگر مهر عندالاســتطاعه باشد، زن »مالک 
مهریه« باقی می ماند و تنها زمان مطالبه‌اش منوط به اثبات 
استطاعت شــوهر است. اما این شــرط، در مقام عمل، بر 
ســازوکارهای وصول مهریه تأثیر اساســی می گذارد. طبق 
مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اســناد و مواد قانون نحوه 
اجرای محکومیت های مالی، صــدور اجرائیه برای مهریه 
مشروط دشوار است. در مهریه عندالمطالبه امکان صدور 
اجرائیه وجود دارد؛ اما در مهریه عندالاستطاعه چون تعهد 
پرداخت قطعی نیســت و مشروط به اســتطاعت می شود، 
صدور اجرائیه با اشــکال مواجه خواهد بود. بدین معنی که 
زن پیش از اجرای حکم باید ابتدا توانایی پرداخت شــوهر را 
به اثبات برســاند )معرفی مال بــرای اجرای ثبت( و در غیر 
این صورت، راه مســتقیمی برای وصــول مهریه وجود ندارد. 
این اختلاف رویه می تواند، نتایج مهمی در پی داشــته باشد. 
اگر مهریه عندالاستطاعه باشــد، زن باید برای مطالبه آن در 
دادگاه نــه تنها دین را ثابت کند بلکه بر مســتندات لازم برای 
اثبات اســتطاعت زوج نیز مسلط باشد؛ در حالی که در نظام 
فعلی، بار اثبات اعســار بر عهده شوهر است. به عبارت دیگر 
بــر فرض تبدیل مهر به عندالاســتطاعه، زن از برخی مزایای 
حمایتی قانون فعلی محروم می شــود. برخــی پژوهش های 
حقوقی تأکید کرده‌اند که شرط کردن مهریه به عندالاستطاعه 
به طور کامل زوجه را از فوایــد قانون اجرای محکومیت های 
مالی محروم می کند؛ به گونه‌ای که در »سایر دیون« همچنان 
تقویت حقوق طلبکار )مثل حق تقدم مهریه تا ســقف معین( 
برقرار است ولی این شرط، سیاســت کلی حمایت قانونی از 
زن را معکوس می کند. به عبارت دیگر، اگر مهر مشــروط به 
اســتطاعت شود حتی دیون مســلم و لازم‌التادیه هم در حکم 
دینــی، معوق قرار می گیرند. افزون بــر این اعمال این رویه با 
اصل »تکلیف ما لایطاق« )تحمیل تکلیفی که بر وســع کسی 
نباشد( منطبق دانسته شده اســت؛ زیرا به قول حقوق‌دانان، 
چگونــه می توان تعهدی که زوج توان ایفای آن را ندارد، از وی 
مطالبه کرد؟ در حقوق بشــر و اصول فقه اسلامی نیز تحمیل 
بار نامعقول بر فرد مذموم شمرده شده است. با این توصیفات، 
نظر حضرت آیت‌الله ســبحانی که مبتنی بر ضرورت تناسب 
توانایی با تعهد مالی است، استدلال خود را دارد و حکایت از 
تمرکز بر حمایت از زوجِِ ناتوان دارد؛ اما باید دید آیا چنین تغییر 
فقهی-حقوقی با روح و نص قانون فعلی سازگار است یا خیر. 
قطعا بهترین راه حل، گفت‌وگوی کارشناسی میان حقوقدانان، 
فقها و مجریان قانون اســت تا در صورتی که مجلس تصمیم 
بــه اصلاح گرفت، ســازوکار تعادلی تعریف شــود. به هر رو 
پیشنهاد تبدیل مهریه به عندالاستطاعه در صورتی می تواند به 
ثمر بنشیند که کاســتی های قانون فعلی در نظر گرفته شود و 

حمایت های حداقلی از حقوق زن محفوظ بماند.

عندالمطالبه یا عندالاستطاعه؟
 درباره نامه آیت‌الله سبحانی 

به رئیس قوه قضائیه

گرجســتان روز شــنبه یکی از پرالتهاب ترین 
روزهای سیاســی خــود در ســال های اخیر 
را تجربــه کــرد؛ روزی که قرار بــود، عرصه 
مشارکت دموکراتیک در انتخابات محلی باشد 
اما به صحنه درگیری هــای خیابانی و بحران 
سیاسی تازه‌ای در تفلیس تبدیل شد. همزمان 
با برگزاری انتخابات شهرداری ها، صدها تن 
از مخالفان دولت با در دست داشتن پرچم های 
اتحادیــه اروپا و شــعارهای ضــد دولتی به 
خیابان های پایتخت سرازیر شدند و شامگاه 

شنبه با عبور از موانع امنیتی، وارد حیاط کاخ 
ریاست جمهوری در خیابان »آتونلی« شدند. 
به گزارش خبرنگار »ریانووستی«، نیروهای 
پلیس برای متفرق کردن جمعیت خشــمگین 
از گاز اشــک آور، اسپری فلفل و خودروهای 
آب پــاش اســتفاده کردند. شــاهدان عینی 
می گوینــد پس از آنکه معترضــان به ورودی 
اقامتگاه ریاســت جمهوری نزدیک شــدند، 
نیروهای امنیتی مجبور به استقرار یگان های 
ویژه و بستن کامل محوطه شدند. درگیری ها 
تا نیمه شــب ادامه یافــت و در برخی مناطق 
اطــراف کاخ، صدای انفجــار نارنجک های 

دودزا و فریاد معترضان شنیده می شد. 
   ادامه در صفحه 3

این سازمان و آن سازمان
محمد هاشمی و کرباسچی از سازمان صداوسیما می گویند
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دیدگاه: یادداشت وارده

در نظام های مدرن سیاست گذاری، رابطه میان کارگزاران 
و تحلیل گران یکی از ارکان تصمیم ســازی علمی و مبتنی بر 
شواهد اســت. تحلیل گر در این ساختار، »تولیدکننده دانش 
تصمیم« محسوب می شود؛ کسی که داده های خام را به بینش 
کاربردی تبدیل کرده و با تحلیل چندبُُعدی به ارتقای کیفیت 
انتخاب های کارگزار کمک می کنــد. در مقابل، کارگزار در 
نقــش »مصرف کننده تحلیل« بــرای کاهش عدم‌ قطعیت و 
مدیریت ریسک به این داده‌ها نیاز دارد. این رابطه در ادبیات 
حکمرانی، نوعی رابطه‌ اطلاعاتی نامتقارن اســت که تنها در 
صورت وجود اعتماد متقابل، شــفافیت و پاســخ گویی معنا 
پیدا می کند. اما در ایران، این رابطه به تدریج دچار فرســایش 
ســاختاری شــده اســت؛ پدیده‌ای که می توان آن را »بحران 
اعتماد تحلیلی« نامید. نخســتین عامل این فرسایش، غلبه 
تحلیل های آرزومندانــه بر تحلیل های واقع گرایانه اســت. 
تحلیل گرانــی کــه به  جای تکیــه بر داده و مشــاهده عینی، 
تمایلات سیاسی یا ذهنی خود را وارد تحلیل می کنند، در عمل 
محصولی تولید می کنند که بیشتر شبیه روایت تبلیغاتی است 
تا ابزار تصمیم سازی. تجربه های تکراری شکست در اتکای 
به این تحلیل ها به‌ویژه در حوزه هایی چون سیاست خارجی، 
امنیت منطقه‌ای و اقتصاد، موجب شــده است که کارگزاران 
بــه آنها با تردید بنگرند و اعتبار تحلیــل از میان برود. عامل 
دوم، فقدان رویکرد جامع و میان‌رشــته‌ای در تحلیل هاست. 
تصمیم سازی مؤثر، نیازمند درک پیوند میان اقتصاد، سیاست، 
اجتماع، فرهنگ و فناوری اســت. امــا تحلیل های رایج در 
ایــران اغلب به یکی از این ابعاد محدود می شــوند و از دیدن 
ارتباطات علــی و پیامدهای چندســطحی غفلت می کنند. 
نتیجه آن اســت کــه تصمیم‌ها بر مبنــای تصویری ناقص از 
واقعیت اتخاذ شــده و در عمل با شکست مواجه می‌شوند. 
از سوی دیگر، بخش زیادی از تحلیل های تولید شده در ایران 
فاقد قابلیت سنجش و ارزیابی علمی هستند. تحلیل علمی 
باید بر مفروضات روشن، مدل تحلیلی شفاف و شاخص های 
قابل اندازه گیری استوار باشد. اما در بسیاری از متون تحلیلی 
داخلی، زبان کلی و غیرقابل ابطال به کار می‌رود تا تحلیل گر 
بتواند هر نتیجه‌ای را نشــانه‌ درستی تحلیل خود جلوه دهد. 
به  همین دلیل، عملکــرد واقعی تحلیل گــران قابل ارزیابی 
نیســت و اعتماد کارگزار به آنان کاهش می یابد. در سطحی 
عمیق تر، پدیده نفوذ تحلیلی نیز به فرسایش اعتماد دامن زده 
است. در مواردی، تحلیل گران با انگیزه های سیاسی، جناحی 
یا حتی اهداف خارجی وارد عرصه تحلیل می شــوند. وقتی 
کارگزار احســاس کند، تحلیل نه ابزار شــناخت بلکه ابزار 
نفوذ است، طبیعی اســت که از مسیر رسمی فاصله بگیرد و 
به حلقه های غیررســمی و منابع شخصی اتکا کند؛ فرآیندی 
که خطاهای تصمیم سازی را بازتولید می کند. در نتیجه، نظام 
تصمیم گیری با پدیده‌ای روبه‌روست که می توان آن را شکاف 
شناختی در تصمیم سازی نامید. در چنین شرایطی، تحلیل از 
ابزار عقلانیت به ابزار توجیه تصمیم های از پیش گرفته  شده، 
تبدیل می شــود. یعنی تحلیل نه برای فهم واقعیت بلکه برای 
مشروعیت بخشی به انتخاب های سیاسی مورد استفاده قرار 
می گیــرد. این چرخه معیوب، هم کیفیــت تصمیم ها را پایین 
مــی آورد و هم ظرفیت نظام حکمرانی برای یادگیری، اصلاح 

و انطباق با تحولات محیطی را تضعیف می کند.
برای بازســازی اعتماد از‌ دســت ‌رفته میان تحلیل گران و 
کارگزاران، اصلاحات ساختاری در سه سطح ضروری است:

استانداردهای  نهادینه ســازی  روش‌شناختی:  سطح  علمــی، 1 مدل ســازی  داده،  بــر  مبتنــی  تحلیــل 
سنجش پذیری و شفاف سازی مفروضات.

سطح نهادی: ایجاد نهادهای مستقل ارزیابی عملکرد  تحلیلــی، تعریف ســازوکارهای پاســخ گویی برای 2
اتاق های فکر و تحلیل گران و جلوگیری از انحصار اطلاعاتی.

بی طرفی،  منشورهای  تدوین  حرفه‌ای:  اخلاق  سطح  الزام به اعلام تضاد منافع و شفاف سازی وابستگی های 3
فکری یا سازمانی تحلیل گران.

اعتماد تحلیلی همان ســرمایه شناختی است که بدون 
آن سیاست گذاری عقلانی ممکن نیســت. بازسازی این 
سرمایه نیازمند شفافیت، پاســخ گویی و اخلاق حرفه‌ای 
اســت؛ در غیر این صورت تصمیم سازی در ایران همچنان 
گرفتار سراب تحلیل خواهد بود؛ تحلیلی که دیده می‌شود 

اما به آن اعتماد نمی شود.

 فرسایش اعتماد
میان کارگزاران و تحلی گرانل

چالشی ساختاری در نظام تصمیم گیری ایران

در شــرایطی که کشــور با چالش های متعدد اقتصادی و کاهش 
اعتماد اجتماعی مواجه است، روز گذشته بحث حجاب بار دیگر به 
صحن مجلس و تیتر رسانه ها برگشت. سلسله نطق های چند نماینده 
تندرو در جلســه علنی یک شــنبه، فضای سیاسی را به عقب برد، به 
همان نقطه‌ای که قانون حجاب، بدل به ابزار فشــار و اختلاف شده 
بود. ســخنان بانکی پور، محمدتقی نقدعلــی و ذوالنوری از احیای 
مطالبه اجرای فوری قانون ترویج حجاب و عفاف حکایت داشــت؛ 
قانونی که حتی نایب‌رئیس مجلس در پاســخ به اعتراض ها، تصریح 

کرد که فعلا به دســتور شــورای عالی امنیت ملی 
متوقف مانده است.

امیرحســین بانکی پــور، نماینــده اصفهــان و 
از مدافعــان سرســخت طرح‌هــای محدودکننده 
اجتماعی، در ســخنان خود مدعی شد که »دشمن 
از طریــق ترویج برهنگی به دنبــال ایجاد تفرقه در 
جامعه اســت« و از روسای سه قوه خواست هرچه 
زودتر قانون ترویج حجاب و عفاف را ابلاغ کنند. او 
گفت: »رهبری چهار مرتبه تأکید کرده‌اند از حجاب 
عقب نشــینی نمی کنیم. اکنون زمــان اجرای کامل 

قانون است تا نزاع در جامعه به پایان برسد«.
اما تناقض ســخنان بانکی پور در این اســت در 
شــرایطی که خود نمایندگان از »زمینه نزاع« سخن 

می گویند، نسخه‌ پیشنهادی شان چیزی جز تشدید همان نزاع نیست. 
در مقابل، پرســش ســاده‌ای که در میان اغلب تحلیلگــران و افکار 
عمومی مطرح می شــود، این اســت که آیا واقعا خطر اصلی امروز 

ایران، نبود حجاب قانونی است یا بی ثباتی اقتصادی؟
ادبیات بانکی پــور با واژه هایی چون »جنــگ فرهنگی« و »آب 
ریختن به آسیاب دشــمن« بیش از آنکه دلسوزانه باشد، شبیه تکرار 
خط تبلیغاتی قدیمی اســت؛ تبدیل هر نقد داخلــی به خیانت و هر 
بحث اجتماعی به تهدید. این همان تاکتیکی است که سال ها از سوی 
تندروهــا برای خاموش کردن گفت‌وگو و حــذف صداهای متفاوت 

استفاده شده است.
در این جلســه محمدتقی نقدعلــی، نماینده خمینی شــهر نیز در 
سخنانی که بیشتر شبیه بیانیه‌ نظامی بود تا نطق پارلمانی و با لحنی تند 
و شخصی به ســراغ محمدرضا باهنر رفت و گفت: »کسی که سال ها 
نایب‌رئیس همین مجلس بوده، می گوید حجاب دیگر مســتند قانونی 
ندارد؛ از خون برادر شــهیدت خجالت بکش! مردم متدین حق دارند از 
ما عصبانی باشند؛ برهنگی، مشروبات الکلی و بدن نمایی را می بینند و 
کســی پاسخ‌شــان را نمی‌دهد«. او در فرازی دیگر هشدار داد: »اگر به 
شــریعت پایبند نباشــیم و احکام الهی را در زمینه حجاب پیاده نکنیم، 
ناامنی به وجود می آید و به غضب خدا گرفتار می‌شویم«. در کشوری که 
تورم افسارگسیخته سفره مردم را تهی کرده، نماینده‌ای که به‌ جای طرح 
معیشتی به تکرار شعارهای شرعی می پردازد عملا به انحراف اولویت ها 

دامن می‌زند. نقدعلی با آیات و شعر و استعاره سخن گفت اما هیچ  جا 
نگفت، قرار است با کدام برنامه اقتصادی، امید را به مردم برگردانند. 

اظهارات اخیر محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در مناظره با علی شکوری‌راد، فعال سیاسی اصلاح طلب که در 
آن گفتــه بود »پارادایم ها در جمهوری اسلامــی، نرم در حال اصلاح 
است و حجاب دیگر مستند قانونی ندارد«، بهانه‌ای شد تا مخالفان 
او در مجلس با تفســیر دلخواه از این جمله، آتش نزاع بر ســر قانون 

حجاب را شعله‌ور کنند. 
مجتبی ذوالنــوری، نماینده قم نیز گفت: »بــرای رضایت عده‌ای 
هنجارشکن، مؤمنین را از دست ندهید. وضعیت حجاب در کشور قابل 
قبول نیست و متدینین دلخورند«. این جملات بارها در دهه های اخیر 
تکرار شده‌اند اما هر بار با نتیجه معکوس؛ جامعه‌ای که احساس می کند 

در برابر گروهی خاص تعریف می شــود. در واقع با ادبیات ذوالنوری، 
کشــور به دو بخش تقسیم می شــود؛ مؤمنین خشمگین و بی حجابان 
بی‌دیــن. این همان دوگانه خطرناکی اســت که شــکاف اجتماعی را 
عمیق تر  و گفت‌وگو را ناممکن می کند. در رسانه های نزدیک به جبهه 
پایداری نیز نقل قول های باهنر تیتر شد و به او اتهام »تغییر پارادایم« و 
»توجیه برهنگی« زدند. فاطمه راستینه، دیگر نماینده پایداری، پرسید: 
»شــما مصلحت کدام نظام را در مجمع تشــخیص بررسی می کنید؟ 
مصلحت نظــام اسلامی یا مصلحت نظام برهنگــی غربی«؟ این نوع 
ادبیات مذهبی و خشونت‌ کلامی که در سال های اخیر بارها از تریبون 
مجلس شــنیده شده بیش از هر چیز بیانگر تلاش یک جریان سیاسی 
برای بازتولید گفتمان اقتدار در حوزه‌ای است که به نظر می‌رسد، بخش 
بزرگی از جامعه از آن عبور کرده است. بخش تندرو مجلس همچنان با 
چنگ زدن به موضوعاتی چون حجاب، در حالی سعی دارد نارضایتی 
مذهبی بخشی از بدنه اجتماعی خود را علیه »دشمن فرهنگی« بسیج 
کند که بیکاری، معیشــت و نابرابری اجتماعی بیش از پیش به مساله 

روز مردم تبدیل شده است.

شعام و توقف اجرای قانون حجاب
در میانه‌ این تنش علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس که می کوشــید 
ماجــرا را آرام کنــد، توضیح داد که »دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
به صورت مکتــوب اعلام کرده فعلا اجرای قانــون حجاب و عفاف 

متوقف اســت«. او گفت: »ما با دغدغه فرهنگی موافقیم اما تصمیم 
نهایی در حــوزه اجرا با شــورای عالی امنیت ملی اســت. بنابراین 
خلاف قانون و شــرع عمل نکرده‌ایم«. این اظهارات انشان می‌دهد 
که تصمیم گیران نیز بر ســر ناکارآمدی سیاســت های ســخت گیرانه 
درباره حجاب به توافق رســیده‌اند. بدین معنا که حتی اگر مجلس بر 
تصویب و اجرای آن پافشاری کند، اجرای سراسری‌اش بدون رضایت 
اجتماعی ممکن نیســت. برای ناظران سیاســی امــا تکرار ناگهانی 
موضوع حجاب در شــرایط فعلی، اتفاقی نیســت. جامعه خسته از 
گرانی و ناامیدی در آســتانه انتخابات مجلس بعدی بیش از هر زمان 
دیگر به مطالبات معیشتی گرایش دارد. در چنین فضایی، طرح دوباره 
»جنگ فرهنگی« راهی مطمئن برای تغییر میدان بازی است. چنین 
الگوهایی در ســال های اخیر بارها تکرار شــده اســت: هرگاه فشار 
اجتماعی و اقتصادی بالا می‌رود، بخشــی از بدنه 
اصول گرایی، موضوع حجاب را به ســطح عمومی 
می کشــاند تا دو قطبی مذهبی- غیرمذهبی احیا و 

مطالبات جامعه از مسیر خود منحرف شود.
نقدعلی، بانکی پــور، ذوالنوری و راســتینه در 
نطق هایشان عملا همین راهبرد را پیش بردند. آنها با 
توصیف وضعیت فرهنگی به عنوان »آشفته و ناامن« 
تلاش کردند که فضای روانی کشــور را از واقعیت 
معیشــت به تهدیــد اخلاقی منتقل کننــد. در این 
روایت، زن بی حجاب نه شــهروندی معترض بلکه 

دشمنی نفوذی است که باید از صحنه حذف شود.
در امتــداد حملات مجلس، برخــی چهره‌های 
مذهبی و رســانه های وابســته نیز به خط شــدند. 
روح‌اللــه حریزاوی، قائم مقام ســازمان تبلیغات اسلامی در شــبکه 
اجتماعــی »ایکــس« با کنایــه به باهنر نوشــت: »باهنــر باش و 
مصلحت‌اندیش، شرمســار بــاش ز عاقبت خویــش«. این هجمه 
گســترده همچنین نشان می‌دهد که هدف اصلی فراتر از اختلاف نظر 
بر ســر قانون است؛ مســاله، حذف صدای میانه‌رو از درون جریان 

اصول گرایی است.

زمینه سیاسی یک جدال
در میان هیاهوی رسانه‌ای، فراموش نکنیم که قانون ترویج عفاف 
و حجاب هنوز به صورت رســمی ابلاغ نشده و اساسا قابلیت اجرایی 
نــدارد. با این حال طرح مجدد آن در مجلس کارکرد سیاســی دارد، 
کارکردهایی مثل فشــار بــر دولت، جذب پایــگاه مذهبی ناراضی و 
ایجاد موج رســانه‌ای برای انحراف افکار عمومی از مسائل واقعی. 
بازخوانی سیر رویدادهای یک سال گذشته نشان می‌دهد که در واقع، 
حجاب از یک مســاله اجتماعی به ابزار رقابت قدرت در میان خود 
اصول گرایان تبدیل شده اســت. اظهارات باهنر فقط یک جرقه بود 
تــا تندروهای مجلس دوباره به میدان بیایند و از زبان »غیرت دینی« 
برای بازسازی مشروعیت خود بهره ببرند. آنها هنوز درک نکرده‌اند که 
تغییرات اجتماعی با فرمان و بخش نامه عقب نشینی نمی کند و این‌ بار 
نیز مثل همیشه، بحث حجاب را نه برای پاسداری از ایمان بلکه برای 

پوشاندن شکاف های قدرت شان به میان آورده‌اند.

گروه سیاسی: در ادامه‌ بحث استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی و در حالی‌ که هنوز بســیاری از وعده های 
رفاهی دولت در حال اجراســت به گفته‌ زهرا ســعیدی مبارکه، 
سخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس و از امضاکنندگان 
طرح، حدود ۲۵ نماینده مجلس در اقدامی نمادین و کم‌ســابقه با 
استامپ قرمز به رنگ خون، پای برگه های استیضاح انگشت زدند 
و سوگند یاد کردند که هیچ کس از امضای خود عقب نشینی نکند. 
آنها همچنین توافق کردند در صورت پس‌ گرفتن امضا از سوی هر 

نماینده‌، نام او به طور علنی منتشر شود.
ســعیدی در گفت‌وگو بــا »تابنــاک« تأکید کرد نخســتین 
امضاکننده‌ اســتیضاح، عباس گودرزی بوده و پس از او خودش 
نیز امضا کرده اســت. او علت شــکل گیری فهرست دوم را تعلل 
در پیگیری اســتیضاح اولیه عنوان کرد و گفت که پس از مشاهده 
بی عملی در ارجاع آن به هیات‌رئیسه ۲۵ نفر از نمایندگان بار دیگر 
با ســوگند و نشانه‌ خون، عزم خود را برای پیگیری استیضاح جزم 
کردند. به گفته‌ این نماینده، دو فهرســت برای اســتیضاح وجود 
دارد؛ یک فهرســت با بیش از ۵۰ امضا که پیش تر به هیات‌رئیسه 

ارجاع شــده بود و فهرســت جدید ۲۵ نفره که جنبه‌ اعتراضی و 
نمادین دارد. او تأکید کرد که در میان امضاکنندگان، نام هایی چون 
زهرا خدادادی، عباس گــودرزی، رضایی کوچی و خودش دیده 
می شود. به گفته‌ سعیدی در مجموع بیش از ۵۰ نماینده معتقدند، 
وضعیت کنونی وزارت کار غیرقابل قبول اســت و رفاه اجتماعی 

باید در اولویت دولت باشد.
ســعیدی درباره‌ دلایل اصلی استیضاح گفت: بخش عمده‌ای 
از نارضایتی ها به وعده های عملی‌ نشده وزیر بازمی گردد. به گفته‌ 
او، وزیر کار در زمان رأی اعتمــاد، تعهداتی در حوزه های ملی و 
منطقه‌ای داده بود که محقق نشــده اســت. او تصریح کرد حتی 
بخش بزرگی از بازنشســتگان از عملکرد میدری ناراضی‌اند، در 
حالی که گروه های کوچکی از او حمایت می کنند. سعیدی افزود 
که ابتدا خود از حامیان میدری بوده اما »بسیاری از وعده های او 

فراموش شد«.
از دیگر محورهای انتقادی نماینــدگان، دهک بندی یارانه ها 
و مشــکلات رفاهی عنوان شــده اســت. ســعیدی نمونه‌ای از 
خطاهای دهک بندی را زنی معرفی کرد که تحت پوشــش کمیته 

استیضاح با امضای خون!استیضاح با امضای خون!
پارلمان

سیاست انحرافی
برخی از نمایندگان مجلس دوباره مساله حجاب اجباری را مطرح کردند

۲۵ نماینده قسم خوردند تا استیضاح وزیر کار عقب نکشند

عاطفه شمس

گروه سیاسی

امداد اســت اما در دهک هشــتم قرار گرفته است. او همچنین 
درباره‌ همسان ســازی حقوق بازنشســتگان گفت که اجرای آن 
نتیجــه‌ پیگیری مجلس بوده نه اقــدام وزارت کار اما وزیر آن را به 
نام خود تمام کرده است. سعیدی، رفتار وزیر را نیز غیراخلاقی و 
غیرمتعهدانه توصیف کرد و گفت در گذشــته وزیران برای دیدار با 
بازنشستگان حتی نیمه شب وقت می گذاشتند اما اکنون این روحیه‌ 
تعهــد دیده نمی شــود. او افزود که وزیر فعلی در شــاخص های 
یک وزیر کارآمد، نمره ضعیفی می گیرد و با شــرایط امروز کشور 

هم خوانی ندارد.
در بخش دیگری از مصاحبه درباره‌ شایعات مربوط به تابعیت 
مضاعــف برخی مدیران وزارت کار، ســعیدی گفت این موضوع 
باید توســط دستگاه های نظارتی بررسی شــود. همچنین درباره‌ 
گمانه‌زنی ها پیرامون اســتیضاح ســایر وزرا از جمله وزیر صمت، 
گفت فعلا در این باره سکوت می کند اما »زمزمه هایی در مجلس 

وجود دارد«.
احمد میــدری، اولین وزیر دولت چهاردهم اســت که کارت 
زرد مجلــس دوازدهم را دریافت کرده اســت. طبق اعلام عباس 
گودرزی، طرح اســتیضاح وزیر کار با ۵۸ امضا به هیات‌رئیســه 
ارجاع شــده امــا آنچه ماجرای اخیر را خبرســاز کــرده نه فقط 
تعداد امضاها بلکه اقدام بی سابقه نمایندگان در امضای خونین با 
اســتامپ قرمز است که به نمادی از اعتراض و سوگند جمعی در 

مجلس بدل شده است.

عابد اکبری

کارشناس حوزه بین‌الملل
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گروه بین‌الملل: وزیر امور خارجه کشــورمان تأکید کرد، اقدام ســه 
کشور اروپایی در فعال سازی مکانیسم اسنپ بک نه تنها کمکی به حل 
مساله هسته‌ای ایران نکرد بلکه مسیر دیپلماسی را دشوارتر و پیچیده تر 
هم کرد.سیدعباس عراقچی پس از دیدار با سفرا، کارداران و رؤسای 
نمایندگی های خارجی مقیم تهران در جمع خبرنگاران گفت: »ســه 
کشور اروپایی گمان می کردند، اهرم فشار تازه‌ای در اختیار دارند و با 
تهدید به اجرای آن می توانند ایران را تحت فشار قرار دهند. اما حالا 
که آن را به کار گرفته‌اند، نتیجــه را دیده‌اند؛ هیچ تغییری در وضعیت 
ایجاد نشد و هیچ مشکلی حل نگردید بلکه صرفاًً مسیر دیپلماسی را 
تضعیف کردند«. او تأکید کرد که تجربه سال های اخیر ثابت کرده هیچ 
راه حلی جز مسیر گفت‌وگو و توافق دیپلماتیک برای مساله هسته‌ای 
ایران وجود ندارد. »بارها ایران را تهدید به اقدام نظامی کردند و حتی 
در مقاطعــی آن را آزمودند اما دیدند که این مســیر بی‌نتیجه اســت. 
فعال سازی اسنپ بک هم دقیقاًً همان وضعیت را دارد؛ نه راه حل است 

و نه موجب تغییر شرایط می شود«. 

نقش کم‌رنگ تر اروپا در آینده مذاکرات
وزیر امور خارجه گفت: »در هر راه حل مذاکره محور آینده، نقش 
اروپا به مراتب کم‌رنگ تر از گذشــته خواهد بود. ســه کشور اروپایی 
به‌وضــوح نقش خود را در فرآینــد دیپلماتیک تضعیف کرده و توجیه 

ادامه گفت‌وگو با خود را از دست داده‌اند«. عراقچی با اشاره به اقدام 
اخیر شــورای امنیت افزود: »موضوع جدیدی به معادله افزوده شده 
که مسیر مذاکرات را دشوارتر می کند. با این حال دیپلماسی پایان پذیر 
نیســت اما باید دید در چه شــرایطی و با چه طرف هایی ادامه خواهد 
یافت. اکنون شرایط نسبت به گذشته کاملًاً متفاوت است«.وی تأکید 
کرد که وزارت امور خارجه به تلاش های خود برای پیشبرد گفت‌وگو 
ادامه خواهد داد اما »مذاکرات آینده مانند گذشته نخواهد بود؛ هم به 
دلیل حمله نظامی اخیر و هم به خاطر اقدام ســه کشــور اروپایی در 

فعال سازی اسنپ بک«.

توافق قاهره کارایی خود را از دست داده است
در پاسخ به پرسشی درباره همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی 
اتمی، وزیر امور خارجه گفت: »پس از حمله به تأسیسات هسته‌ای، 
ادامــه همکاری در چارچوب گذشــته ممکن نبــود. به همین دلیل، 
توافق جدیدی در قاهره امضا کردیم که شــکل تازه‌ای از همکاری ها 
را تعریف می کرد. امــا اکنون توافق قاهره دیگر مبنای همکاری ما با 
آژانس نخواهد بود و تصمیم جدید ایران به‌زودی اعلام می شــود«. او 
خاطرنشــان کرد که ایران برای اثبات صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای 
خود »هر آنچه لازم بوده« انجام داده اســت: »ما با آژانس همکاری 
کردیم، گفت‌وگوهای دیپلماتیک انجام دادیم و پیشنهادهای منصفانه 

ارائه کردیم. امروز هیچ بهانه‌ای بــرای متهم کردن ایران باقی نمانده 
است. همان طور که حمله نظامی بی‌دلیل بود، فعال سازی اسنپ بک 

هم فاقد توجیه است«.

ایران بازیگر خردمند عرصه بین‌الملل
عراقچی با اشاره به حمایت گســترده بین‌المللی از ایران در 
گذشــته گفت: »بیش از ۱۲۰ کشــور جهان و اکثر سازمان های 
بین‌المللــی، حملات نظامی به ایران را محکوم کرده و از مواضع 
کشــورمان حمایــت کردند. امروز نیز روشــن اســت که ایران 
بازیگری خردمند، معقول و هوشمند در عرصه روابط بین‌الملل 
اســت؛ کشــوری که از حقوق خود کوتاه نمی آیــد اما برای هر 

راه حلی که منافع دو طرف را تأمین کند، آمادگی دارد«.

غرب پاسخ منفی داد
وزیــر امــور خارجــه در توضیح نشســت خود با ســفرا و 
نمایندگی هــای خارجی افــزود: »ضروری بود تــا ابعاد تصمیم 
اخیر غرب در شــورای امنیت و تبعات حقوقی و سیاســی آن را 
برای کشــورهای دیگر تشــریح کنیم. جمهــوری اسلامی ایران 
برای دســتیابی به راه حلی منصفانه و متعادل تلاش کرده است اما 
کشــورهای غربی با زیاده خواهی و درخواســت های غیرمنطقی 

خود به این تلاش ها پاسخ منفی دادند«.
او در پایان تأکید کرد: »ایران همچنان آماده مذاکره‌ای ســازنده 
و متوازن اســت اما این  بار شرایط متفاوت خواهد بود؛ چراکه طرف 
مقابــل با اقدامات اخیر خود، نه تنها اعتمــاد را تضعیف کرده بلکه 

مسیر دیپلماسی را نیز سخت تر کرده است«.

عراقچی: ایران آماده مذاکره است اما با شرایط متفاوت

پایان توافق قاهره

تفلیس در آتشتفلیس در آتش
روزنامه عبری »یســرائیل هیوم« گزارش داد که بنیامین 
نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار با اعضای 
»انجمن قهرمانی« متشکل از خانواده های سربازان کشته 
 شده در عملیات هفتم اکتبر و جنگ غزه تاکید کرد: »پیش 
از اجــرای بند اول طــرح ترامپ، یعنی آزادســازی تمامی 
گروگان ها چه زنده و چه کشــته به ســراغ هیچ یک از دیگر 
بندهای این طرح نخواهیم رفت«. وی در ادامه مدعی شــد 
که پس از پایان جنگ، تشکیلات خودگردان فلسطین هرگز 
بر غزه حاکمیت نخواهد داشت و هیچ نماینده‌ای از حماس 
یا تشــکیلات خودگــردان در مدیریت نوار غزه مشــارکت 
نخواهد کرد. نخست‌وزیر اسرائیل همچنین افزود: »اسرائیل 
مســؤولیت خلع سلاح نوار غزه را بر عهده خواهد داشت و 
در این روند مشــارکت خواهد کرد«. نتانیاهو در خصوص 
گروگان ها هشــدار داد: »در صورتی که در مدت تعیین‌ شده 
آزاد نشوند با حمایت کشــورهای مرتبط دوباره وارد جنگ 
خواهیم شد«. او همچنین مدعی شد که موفق شده است، 
وضعیت سیاســی را از انزوای اســرائیل به انزوای حماس 
تغییر دهــد. در همین حال مقامــات آمریکایی می‌گویند، 
رئیس جمهور این کشــور پس از ارائه پاســخ رسمی جنبش 
حمــاس به طرح او برای صلح در غزه، گفت‌وگوی پر بحث 
و جدلی با نخســت‌وزیر رژیم صهیونیستی داشته است که 
واکنــش مورد انتظار را دریافت نکرده اما در نهایت، طرفین 
برای پیشــبرد این طرح همسو شــدند. یک مقام آمریکایی 
می گویــد پس از »بله مشــروط« جنبش حماس در جمعه 
گذشته به طرح صلح »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، 
ترامپ با »بنیامین نتانیاهو« نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی 
گفت‌وگویــی تلفنی دربــاره این موضوع داشــت که از نظر 
او، خبر خوبی محسوب می شــد. به گفته این منبع مطلع، 
نتانیاهو احســاس متفاوتی داشــت و »به ترامپ گفت این 
چیزی نیســت که نیازی به خوشــحالی داشته باشد و هیچ 
کسیوس، ترامپ پاسخ تندی  اهمیتی ندارد«. طبق گزارش آ
به او داده و گفت: »نمی فهمم چرا همیشــه تا این حد منفی 

هستی؟! این یک پیروزی است؛ بپذیرش«.

 خط و نشان نتانیاهو 
برای طرح ترامپ!

ترامپ خطاب به نتانیاهو: چرا اینقدر منفی هستی؟

خاورمیانهادامه تیتر یک

انتخابات محلی که روز شــنبه در ۶۴ شهرداری و منطقه 
گرجستان برگزار شد به گفته ناظران سیاسی، نخستین آزمون 
جدی حزب حاکم »رؤیای گرجســتان« پــس از انتخابات 
جنجالی پارلمانی سال ۲۰۲۴ به شمار می‌رفت؛ انتخاباتی که 
اعتراضات گســترده‌ای را در پی داشت و باعث شد، اتحادیه 
اروپا روند بررســی عضویت گرجســتان در این اتحادیه را به 
حالت تعلیق درآورد. بر اســاس آمار اولیه کمیسیون مرکزی 
انتخابات، حزب حاکم توانســته اســت با کسب بیش از ۸۰ 
درصد آرا در شــوراهای شهر، اکثریت قاطع را به دست آورد. 
اما اپوزیسیون، نتایج را رد کرده و مدعی »تقلب سازمان یافته« 
و »دخالت نیروهای امنیتی در روند رأی گیری« شــده است. 
مخالفان دولت می گویند، حزب رؤیای گرجستان در همکاری 
پنهان با روسیه، مســیر ادغام کشور در اتحادیه اروپا را عمداًً 

مسدود کرده و مانع اصلاحات دموکراتیک شده است.
در آســتانه انتخابات، فضای سیاسی گرجستان به شدت 
قطبی شــده بود. مقامات دولتی پیش‌تر هشدار داده بودند که 
هرگونه اقدام برای برهم زدن نظــم عمومی در روز رأی گیری 
با واکنش قاطع روبه‌رو خواهد شد. وزارت کشور گرجستان 
شامگاه شــنبه اعلام کرد که تحقیقات درباره »فراخوان برای 
تغییر خشونت آمیز نظم قانونی کشور« آغاز شده و تاکنون پنج 

تن از رهبران معترضان بازداشت شده‌اند.
در میان بازداشت‌شــدگان، نام دو چهره شــناخته ‌شده از 
حزب »جنبش ملی متحد« دیده می شــود؛ حزبی که توسط 
رئیس جمهور ســابق، میخائیل ساکاشــویلی، تأسیس شده 
بود. »لوان خبایشــویلی«، رئیس پیشین این حزب و »زویاد 
کوپراوا«، عضو شورای شهر تفلیس از جمله افرادی هستند 

که به اتهام تحریک به شورش دستگیر شدند.
نخســت‌وزیر گرجســتان، »ایراکلــی کوباخیــدزه« در 
کنفرانسی خبری پس از درگیری ها اعلام کرد که دولت »تلاش 
برای کودتای برنامه‌ریزی  شده توسط سرویس های اطلاعاتی 
خارجی« را خنثی کرده اســت. وی گفت: »هر فردی که در 
اقدامات خشونت آمیز علیه نهادهای دولتی نقش داشته باشد 
تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. ما اجازه نمی‌دهیم که 

کشور بار دیگر به هرج‌ومرج و ناآرامی کشیده شود«.
کوباخیدزه در اظهاراتی تند، اتحادیه اروپا را متهم کرد که با 
»حمایت ضمنی از گروه های معترض« به دنبال بی ثبات کردن 
گرجستان است. او افزود: »متأسفانه برخی از دیپلمات های 
اروپایــی در تلاش بــرای تأثیرگذاری بر سیاســت داخلی ما 
هســتند. من از ســفیر اتحادیه اروپا در تفلیس می خواهم که 
آشــکارا این اقدامات غیرقانونی را محکوم کند«. در مقابل، 
مقامات اروپایی در بروکسل از دولت گرجستان خواسته‌اند که 

از »به‌کارگیری بیش از حد زور« در برابر معترضان خودداری 
کند. اتحادیه اروپا که پیش تــر برخی مقامات حزب، رؤیای 
گرجســتان را به دلیل سرکوب اعتراضات سال گذشته تحریم 
کرده بود اکنون هشــدار داده که ممکن اســت، امتیاز ســفر 
بدون روادید شــهروندان گرجی به کشورهای عضو اتحادیه 
را بــه حالت تعلیق درآورد مگر آنکه تفلیس به بهبود وضعیت 
حقوق بشر و آزادی بیان متعهد شود.در همین حال، نهادهای 
نظرسنجی مســتقل از کاهش چشــمگیر اعتماد عمومی به 
حزب حاکم خبر می‌دهند. نتایج آخرین نظرســنجی مؤسسه 
»مطالعــات و تحلیل اجتماعی« نشــان می‌دهد که تنها ۳۶ 
درصد مردم از حزب رؤیای گرجســتان حمایت می کنند، در 
حالــی که حدود ۵۴ درصد از احزاب اپوزیســیون جانبداری 
می کنند. این شــکاف سیاســی عمیق، به گفته تحلیلگران، 
نشانه‌ای از فرسایش سرمایه اجتماعی دولت در میان طبقات 
شهری و جوانان اســت. با این حال، کوباخیدزه در سخنان 
روز شــنبه خود پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات تأکید کرد 
که حزب متبوعش همچنان قدرت را در دســت دارد و برای 
3 ســال آینده نیز در رأس دولت باقی خواهد ماند. او گفت: 
»واقعیت این اســت که رؤیای گرجســتان در قدرت است و 
خواهد ماند. به همین دلیل از همه نیروهای سیاسی می خواهم 
که این واقعیت را بپذیرند و برای آینده کشور با دولت همکاری 

کنند«.

نخســت‌وزیر همچنین از نیروهای امنیتی کشور به‌ خاطر 
»عملیــات دقیق و حرفه‌ای در جلوگیری از ســقوط دولت« 
قدردانــی کرد و گفت که »در 4 ســال گذشــته، پنج تلاش 
سازمان یافته برای ایجاد آشوب و انقلاب در کشور خنثی شده 

است«.
در خیابان های تفلیس اما آرامش هنوز برقرار نشده است. 
گروهی از معترضان شب گذشته در مقابل پارلمان تجمع کردند 
و خواســتار برگزاری انتخابات مجدد تحــت نظارت ناظران 
بین‌المللی شــدند. فضای پایتخت همچنان متشــنج است و 
رسانه های محلی از احتمال تشــدید اعتراضات در روزهای 
آینده خبر می‌دهند. تحلیلگران سیاسی معتقدند که تحولات 
اخیر نه تنها آزمونی برای ثبات سیاسی گرجستان بلکه آزمونی 
برای آینده مســیر اروپایی این کشــور اســت؛ مسیری که از 
زمان استقلال از شــوروی تا امروز همواره با تردید، دوگانگی 
و فشــارهای بیرونی همراه بوده اســت. گرجستان اکنون در 
دو راهی دشــواری ایستاده اســت: از یک سو میل به غرب و 
عضویــت در اتحادیه اروپا و از ســوی دیگــر، واقعیت های 
ژئوپلیتیکی منطقه‌ای که سایه روسیه را همچنان بر سر تفلیس 
سنگین کرده اســت. رویدادهای شنبه شب نشان داد که این 
کشور کوچک قفقاز جنوبی هنوز از زخم های کهنه سال های 
گذشته رها نشــده و هر انتخابات می تواند به جرقه‌ای تازه در 

آتش نارضایتی اجتماعی بدل شود.
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ایوان کلیما، با بیش از ۳۰ اثر ادبی شامل رمان، مجموعه 
داستان، نمایش نامه و مقاله، یکی از تأثیرگذارترین صداهای 
ادبی قرن بیســتم اروپای شرقی است. آثار او که اغلب در 
ســایۀ رژیم های توتالیتر نازی و کمونیستی شکل گرفتند، 
بــه کاوش در موضوعاتی چــون عشــق، آزادی، تنهایی 
و مقاومت انســانی در برابر ســرکوب می پردازند. ســبک 
واقع گرایانه او، بــا دیالوگ های تیز و توصیف های دقیق از 
پراگ شهری، زخمی اما زنده، خوانندگان را به قلب تاریخ و 
روان انسان می برد. در ایران، کلیما بیشتر با کتاب‌های روح 
پراگ و عشــق و زباله شناخته می شود. در ادامه به معرفی 

مهم ترین آثار کلیما می پردازیم.

مقالات و خاطرات

روح پــراگ: مجموعه‌ای از ۲۰ مقالۀ انتقادی پژوهشــی 
است که طی ۱۵ سال نوشــته شده و دریچه‌ای به جهان 
فکری کلیما باز می کند. ایــن کتاب از تجربه‌های دوران 
کودکی در اردوگاه ترزین‌اشــتات آغاز می شود، جایی که 
مرگ به امری روزمره بدل شــده بــود. او در این کتاب به 
نقد رژیم های توتالیتر، آثار فرانتس کافکا و... می پردازد. 
پراگ در ایــن اثر نمادی از تمدن و وحشــی گری توأمان 
است. مقالات، با نثری صمیمی اما عمیق، حافظه فردی 
را با تاریخ جمعی پیوند می‌زنند و خواننده را با ســؤالاتی 
دربــارۀ مرگ، زندگی و هویت مواجــه می‌کنند. در ایران 
این کتاب با دو ترجمۀ خشایار دیهیمی و فروغ پوریاوری 
گه، منتشر شد و به دلیل  و توسط نشر نی و انتشــارات آ
تصویر زنده‌اش از پراگ و تأملات فلســفی مورد استقبال 

قرار گرفت.
قرن دیوانه من: خاطرات دوجلدی کلیما، سندی تاریخی 
و ادبی از تجربه های او در قرن بیســتم است. جلد اول به 
جذب اولیه به کمونیسم در جوانی و جلد دوم به دلسردی از 
این ایدئولوژی می پردازد. این اثر از جنگ جهانی دوم تا بهار 
پراگ ۱۹۶۸ را در بر می گیرد و با نثری صریح، »دیوانگی« 
ایدئولوژی های قرن بیســتم را نقد می کند. کلیما با ترکیب 
شخصیت های واقعی و خیالی، داســتان هایی از قربانیان 
سیاست می سازد و نشان می‌دهد، چگونه انقلاب‌ها اغلب 
به دیکتاتوری ختم می شوند و روایتی شخصی از تاریخ چک 
ارائه می‌دهد. انتشارات روزنه این کتاب را با ترجمه علیرضا 
بهشتی شیرازی منتشر کرده و ترجمه فروغ پوریاوری از آن 

هم توسط نشر ثالث منتشر شده است.
در میانه امنیت و ناامنی: مجموعه مقالاتی اســت که 
به تضادهای زندگی پساکمونیستی می پردازد. کلیما امنیت 
ظاهری را در برابر ناامنی درونی بررســی می کند و نشــان 
می‌دهد، چگونه گذشــته سیاســی بر حال اثر می گذارد. 
ترجمه فارسی آن توســط فروغ پوریاوری توسط انتشارات 
گه منتشر شــده است. این اثر برای علاقه‌مند به سیاست  آ

معاصر چک، اثری بسیار ارزشمند است.

 رمان ها

عشق و زباله: یکی از شاهکارهای کلیما، رمانی است 
که در دوران ممنوع‌القلمی او و کارش به عنوان رفتگر نوشته 
شد. داســتان حول زندگی نویسنده‌ای میان سال می چرخد 
که در جامعه بسته کمونیستی چکسلواکی، زباله‌های شهر 
را جمع می کند اما ذهنش درگیر عشــق، تنهایی و تأملات 
فلســفی دربارۀ کافکا و زندگی است. این رمان، با سبکی 

شبیه به آثار میلان کوندرا، عشق را نه به عنوان رهایی بلکه 
به عنوان پناهگاهی شــکننده در برابر ســرکوب سیاسی و 
عاطفی نشان می‌دهد. زباله ها نمادی از فساد رژیم و پوچی 
زندگی روزمره‌اند. نثر واقع گرایانــه و دیالوگ های عمیق، 
ایــن اثر را به تصویــری تلخ اما تأثیرگــذار از زندگی تحت 
دیکتاتوری تبدیل کرده است. این کتاب در ایران، با ترجمۀ 
فریده گوینده  و توسط نشــر لِِگا در سال ۱۴۰۰ روانه بازار 

کتاب ایران شد.
نه فرشــته، نه قدیــس: به مشــکلات اجتماعی پراگ 
پساکمونیســتی می پردازد. داســتان حول کریستینا، زنی 
مطلقــه، می چرخد که با دختری نوجــوان و معتاد به مواد 
مخدر، عشقی ممنوعه به مردی جوان تر و کشف چمدانی 
از نامه های پدرش، یک استالینیست ستمگر، دست‌وپنجه 
نرم می کند. این نامه ها گذشته‌ای تاریک را زنده می کنند و 
نشان می‌دهند، چگونه زخم های تاریخی بر زندگی معاصر 
اثر می گذارند. کلیمــا با نثری بی‌رحمانــه و واقع گرایانه، 
فروپاشی خانواده و جامعه را در جهانی که به تازگی از بند 
کمونیسم رها شده به تصویر می کشد. این اثر نشان می‌دهد 
که آزادی سیاســی، بدون عدالــت اجتماعی، تنها توهمی 
اســت. حشــمت کامرانی این اثر را ترجمه و نشر نو آن را 

منتشر کرده است.
یکی، در انتظار روشنایی: رمانی است که  در انتظار تار
فســاد قدرت را در قالب داستان گروگان گیری و عفوهای 
نمایشــی بررســی می کند. قهرمان، یک فیلم ساز، درگیر 
بازی های سیاسی می‌شود و امید و ناامیدی را در جامعه‌ای 
تحت ســرکوب تجربه می کند. کلیما با نثری دقیق، نشان 
می‌دهد چگونه رســانه و سیاســت، واقعیــت را تحریف 
گه این اثر را با ترجمه فروغ پوریاوری  می کنند. انتشارات آ

در اختیار مخاطبان فارسی‌زبان گذاشته است.
قاضی: رمانی درباره قاضی‌ای است که در نظام توتالیتر 
احکام ناعادلانه صادر می کند و با وجدان خود درگیر است. 
این اثر، با کاوش در تضاد بین وظیفه و اخلاق، نقدی تند به 

سیستم قضایی رژیم های سرکوبگر ارائه می‌دهد.
کشــتی به نام امید: شــامل دو رمان کوتاه است که به 
امید و ناامیدی در دوران جنگ می‌پردازد. این اثر، با نثری 
شاعرانه، مقاومت انسانی را در برابر وحشت نشان می‌دهد.
دیگر رمان های برجســته این نویسنده پرکار عبارتند از: 
عشق تابســتانی، عاشقان یک شبه، وزیر و فرشته، جزیره 
پادشــاهان مرده، نزدیک خورشــید چقدر است، آخرین 

درجه اعتماد، وقتی به خانه آمدم، نخست‌وزیر و فرشته.

 مجموعه داستان ها

ســفرهای خطرناک مــن: مجموعه‌ای از داســتان‌های 
عاشــقانه از دوران بلوغ است که روابط عاطفی را در بستر 
گتوی یهودیان و فضای ســرکوب  شــده رژیم کمونیستی 
کاوش می کند. داســتان ها، با نثری شــاعرانه، عشق را به 
عنوان پناهگاهی موقت در برابر وحشــت سیاســی نشان 
می‌دهند. شــخصیت هایی چون جاسوسان و زنان شکننده 
در جهانی پر از خطر، به دنبال معنا هستند. انتشارات روزنه 

این کتاب را با ترجمۀ رضا میرچی منتشر کرده است.
کار گل: مجموعه‌ای شــامل 7 داســتان کوتــاه درباره 
سرگذشت نویسندگان و روشنفکران چکسلواکی در زمان 
اشغال توسط شوروی سابق است که به دلیل ممنوع‌القلمی 
به کارگری در حوزه های مختلف روی می آوردند. این اثر، 
با طنزی تلخ، مقاومت روشــنفکران در برابر سانســور را 
نشان می‌دهد. در ایران، با ترجمه فروغ پوریاوری و توسط 
گه منتشــر شــده و تصویری واقعی از زندگی  انتشارات آ

زیرزمینی ارائه می‌دهد.
آثار کلیما، با تمرکز بــر آزادی فردی و مقاومت در برابر 
سرکوب، نه تنها سندی از تاریخ چک بلکه بازتابی از مبارزه 
جهانی انسان برای حفظ هویت در برابر دیکتاتوری هاست. 
او با نثری ساده اما عمیق، پراگ را به جهانی تبدیل کرد که 
در آن عشــق، تنهایی و امید در کنار ترس و سرکوب زندگی 

می کنند.

کاوش در روح پراگکاوش در روح پراگ
مروری بر آثار ایوان کلیما 

ایوان کلیما، نویسنده و نمایش نامه نویس برجسته چک، سرانجام 
در ۴ اکتبر ۲۰۲۵ در پراگ درگذشت. مرگ او پایان یک دوره طولانی 
و پرماجرا از زندگی انســانی اســت که با مقاومت در برابر سرکوب، 
تجربۀ عشــق و امید و تعهد به آزادی مشخص می شد. با درگذشت 
کلیما، جامعۀ ادبی چک و خواننــدگان جهانی یکی از صدای های 
مهــم تاریخ معاصر خود را از دســت دادند. آثــار او، که بیش از ۳۰ 
کتاب را شــامل می شــوند، همچنان میراثی زنده‌انــد و تجربه های 
انسانی در دوران ســختی ها را برای نسل های آینده حفظ می کنند. 
از اردوگاه های نازی تا سرکوب های کمونیستی و مبارزه با سانسور، 

زندگی او نمونه‌ای از مقاومت انسانی و قدرت ادبیات است.
مرگ کلیما، هم چنین فرصتی است تا دستاوردهای او در ادبیات 
چک و جهان را مرور کنیم؛ نویســنده‌ای که همواره به دنبال تقریر 
حقیقت و تقلیل مرارت بود، از آزادی فردی دفاع کرد و با نوشتن به 
خوانندگان خود امید و درک عمیقی از زندگی در شرایط سخت ارائه 
داد. حتی پس از مرگ او، آثارش همچنان به عنوان منبعی ارزشمند 

برای فهم تاریخ، جامعه و انسانیت باقی خواهند ماند.

خانواده معمولی
ایوان کلیما در ســال ۱۹۳۱ در پراگ، پایتخت چکسلواکی، به دنیا 
آمد. پدر او جوشــکار بود و خانواده‌ای معمولی داشــتند. در آن زمان 
چکســلواکی هنوز از پیامدهای جنگ جهانی اول رهایی نیافته بود و 
شــرایط اقتصادی سخت مردم را تحت فشــار قرار داده بود. به دنبال 
اشغال کشور در سال ۱۹۳۸ توســط نیروهای نازی، آزادی به یکی از 
دغدغه های اصلی زندگی کلیما تبدیل شــد. سال ۱۹۴۱ زمانی که او 
تنها ۱۰ سال داشــت، پدرش به اردوگاه کار اجباری فرستاده شد و او 

و مادرش نیز به او ملحق شدند زیرا خانواده‌اش یهودی بودند. جالب 
است که تا قبل از رسیدن هیتلر به قدرت، ایوان کوچک حتی از یهودی 
گاه نبود چراکه آن ها چنــدان مذهبی نبودند. تجربۀ  بــودن والدینش آ
اردوگاه به کلیما نشان داد یک قدرت قاهر بیرونی می تواند در هر لحظه 
زندگی افراد را نابود کند. این تجربه، ذهن او را از همان کودکی با دیگر 

کودکان متفاوت ساخت و او را به درس بقا و فرار مجبور کرد. 

آغاز فعالیت ادبی
پس از رهایی از اردوگاه نازی ها، ایوان کلیما مسیر زندگی خود را 
به طور جدی به سمت نویســندگی و روزنامه نگاری سوق داد. او به 
دانشگاه رفت و در رشتۀ ادبیات و زبان چک تحصیل کرد، زمینه‌ای 
که پایه گذار آثار ادبی و تفکر عمیق او در سال های بعد شد. در سال 
۱۹۵۸ کلیما با یــک روان‌درمانگر ازدواج کرد و صاحب یک دختر 
و یک پســر شد، پیوندی که تا 50 ســال دوام آورد و نشان از زندگی 
زناشــویی موفق او دارد، به ویژه که او خود اذعان داشــت در همان 

دوران، حدود 50 درصد هم نسلانش طلاق را تجربه کرده‌اند.
بــا این حال زندگی کلیما پس از آزادی، آرام و بدون دغدغه نبود. 
اشغال چکسلواکی توسط شوروی سپس حوادث بهار پراگ در سال 
۱۹۶۸ دوره‌ای دشــوار و پرتنش را برای او رقــم زد. در زمان یورش 
تانک های شوروی، کلیما در لندن بود و در راه رفتن به میشیگان برای 
تحصیل به ســر می برد. وقتی مأموریت آموزشی او یک ساله شد، با 
دشوارترین انتخاب زندگی خود مواجه شد: آیا به تبعید خودخواسته 
در آمریکا تن بدهد یا نزد خانواده‌اش بازگردد؟ با وجود هشــدارهای 
اطرافیان که می گفتند، بازگشت به چکسلواکی ممکن است به زندان 
یا سیبری ختم شــود، کلیما که نویسنده‌ای با تعلق قلبی به سرزمین 
خود بود به میهنش بازگشــت. او با محدودیت های شدیدی مواجه 
شد: گذرنامه و گواهی نامه رانندگی‌اش ضبط شد، تلفن او قطع شد، 
و تهدید شده بود اگر کتابی از او در خارج از کشور چاپ شود به زندان 
خواهد افتاد. او نیز مانند بســیاری از نویسندگان و روشن فکران آن 

ایوان کلیما نویسنده ای که با تعلق قلبی به سرزمین خود بود در ۹۴ سالگی درگذشت

یر حقیقت و تقلی مرارتل تقر
کتاب شناسی

تلویزیون

زوایای گوناگون جنگ اگرچه بســته به محل وقوع، شــدت و 
مدت زمان آن می تواند متفاوت باشــد اما همواره از اجزایی ثابت نیز 
برخوردار اســت؛ اجزایی که از جمله آنها می توان به کارکرد، نقش 
و تاثیر رســانه ها اشاره کرد. رسانه های یک کشور به هنگام درگیری 
وطن شــان با دشــمن خارجی چه باید بکنند؟ و در عین حال اخبار 
و اطلاعــات جنــگ را چگونه باید منتقل کنند؟ محمد هاشــمی، 
رئیس سازمان صداوســیما در دهه ۶۰، پورمحمدی و غلامحسین 
کرباســچی مدیران شــبکه یک و دو، محمدعلی ایزدی مدیر خبر 
رادیو و تلویزیون، محمدعلی ابطحی مدیر رادیو و قســیمی یکی از 
مدیران فنی صداوســیمای وقت در کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین 
حضور پیدا کرده و به پرســش هایی درباره شرایط آن دوره و مقایسه 
با روزهای جنگ ۱۲ روزه پاسخ دادند. ما به دلیل محدودیت صفحه 

تنها می توانیم، بخشی از این گفت‌وگو را منتشر کنیم. 
محمد هاشمی با اشاره به شرایط پیچیده‌ای که در ابتدای جنگ 
۸ ساله وجود داشت، توضیح داد: »شما می‌دانید که صدام در جنگ 
تحمیلی علیه ایران دو هدف را دنبال می کرد؛ یکی، فرودگاه ها و راه ها 
و دیگری امکانات صداوسیما و فرستنده های رادیویی و تلویزیونی. 
البتــه آن موقع تعداد فرســتنده های رادیویی بیشــتر از تلویزیون و 
امکانات شــان هم قوی تر بود. یعنی رسانه رســمی بیشتر رادیو بود 
تا تلویزیون. چراکه تلویزیون تنها دو شــبکه داشت و برنامه هایش 
مختص به ســاعاتی محدود بود. در نتیجه بــه میزان کمتری هم به 
اخبار جنگ می پرداخت. اما رادیو، دو شبکه قوی ۲۴ ساعته داشت 
و صدام هم همان ها را هدف می گرفت. چون نمی‌خواست ما بتوانیم 
اطلاع‌رســانی کنیم و مردم از صداوسیما بهره مند شوند. عمده آنچه 
به مســئولین و معاونین فنی مربوط می شد، احیای فرستنده ها بود 
و گرفتــن این فرصت از دشــمن که صدای مــا را در داخل و خارج 

قطع کند. این مساله‌ای بســیار مهم بود. با این حال عزیزانی چون 
جناب کرباسچی که در آغاز و در خلال جنگ در صداوسیما حضور 
داشتند، می توانند ما را از آنچه در آن ایام گذشت، بیشتر مطلع کنند«.
غلامحســین کرباســچی هم در ادامه با بیان تفاوت‌های صدا و 
سیمای امروز با زمان جنگ تاکید کرد: »به عقیده من اگر کسی قصد 
نوشتن تاریخچه‌ای از آنچه در دوران جنگ در صداوسیما گذشت، 
داشته باشد نباید از مساله‌ای مهم و قابل توجه به سادگی گذر کند؛ 

مدیران دیروز صدا و سیما از تفاوت های این سازمان با دوران جنگ گفتند

این سازمان و آن سازمان 

متین بادی

روزنامه‌نگار
طه حسین فراهانی 

روزنامه‌نگار
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ایلان ماســک، مدیرعامــل تسلا و اســپیس ایکس 
در اظهارنظری جنجالــی از میلیون هــا دنبال کننده خود 
خواست، اشتراک نتفلیکس را لغو کنند. این درخواست، 
توفانی در شــبکه های اجتماعی به پا کرده و باعث سقوط 
ارزش سهام غول اســتریم محتوا شده است. اما ماجرا از 
کجا شروع شد و چرا ماسک چنین موضع تندی علیه یکی 

از بزرگ ترین پلتفرم های سرگرمی جهان گرفته است؟
 Dead همــه چیز به یک انیمیشــن ســریالی به نــام
End:Paranormal Park و حواشی پیرامون آن برمی گردد. 

ماسک در شــبکه اجتماعی ایکس با بازنشر پستی که به 
محتوای این انیمیشن انتقاد می کرد به این جریان پیوست. 
منتقدان معتقدند این انیمیشــن که برای رده سنی ۷ سال 
به بالا تولید شده، حاوی مضامینی است که برای کودکان 
مناسب نیست. ایلان ماســک در واکنش به این موضوع 
نوشت این وضعیت اصلا خوب نیست و از کاربران خواست 
برای سلامت فرزندانشان، اشتراک خود را لغو کنند. ایلان 
ماســک، میلیــاردر آمریکایی و مالک شــبکه اجتماعی 
گاه پندار  ایکس گفت: »بــه دلیل محتوای »ووک« )خودآ
و چپ گرا( باید اســتفاده از نتفلیکس را کنار گذاشت. او 
در پیامی به دنبال کنندگان خود در شبکه اجتماعی ایکس 
نوشت: برای سلامت فرزندان تان، اشتراک نتفلیکس را لغو 

کنید.
ماســک که روز گذشــته با دارایی بالای 500 میلیارد 
دلار به عنوان ثروتمندترین مرد تاریخ معرفی شد، پنج شنبه 
گذشــته پا را فراتر گذاشت و پرســید: آیا باید نتفلیکس را 

بخرم و دوباره عظمت را به آن بازگردانم؟
پس از اظهارات ماســک، گروه هــای حامی جنبش 
MAGA )بازگشت عظمت به آمریکا( مدعی شدند، روند 

لغو اشتراک نتفلیکس شدت گرفته تا مانع تولید برنامه هایی 
شــود که از دســتورکارهای جنســیتی و هویتی حمایت 

می کنند.
ماســک همچنین ادعــا کــرد بیــش از 220 میلیون 
دنبال کننــده شــبکه اجتماعی ایکس بــرای حفاظت از 
سلامت فرزندان شان، اشــتراک نتفلیکس را لغو کرده‌اند. 
پس از اقدام ایلان ماسک علیه آنچه »دستورکار وُُوک« در 
محتوای نتفلیکس خوانده می شود این غول استریمینگ با 
موجی از لغو اشتراک، افت سهام و از دست ‌رفتن میلیاردها 
دلار از ارزش بازار خود روبه‌رو شــده است؛ بحرانی که از 
فضای مجازی فراتر رفته و اکنون به وال‌استریت نیز سرایت 

کرده است.
وُُوک، اصطلاحی است که ابتدا در فرهنگ سیاه پوستان 
گاه نســبت به بی عدالتی های  آمریکا به معنای »بیدار و آ
اجتماعی و نژادی« استفاده می شد. اما در سال های اخیر، 
به‌ویژه در بحث های سیاسی و رسانه‌ای، این واژه گاهی به 
شــکل انتقادی یا تمسخرآمیز به کار می‌رود و به افرادی یا 
جنبش هایی اطلاق می شــود که بیش از حد روی مسائل 

هویت، تبعیض و عدالت اجتماعی تمرکز دارند.
ماجرا از آنجا شدت گرفت که اظهارنظرهای جنجالی 
هامیش اســتیل، خالق یکــی از مجموعه های نتفلیکس 
درباره چارلی کرک- فعال محافظه کار آمریکایی- خشــم 
راست گرایان را برانگیخت. استیل در یکی از پست هایش، 
کــرک را »نازی« توصیف کرده بــود؛ اتفاقی که جرقه‌ای 

برای شروع اعتراضات علیه نتفلیکس شد.

سیاســت مداران  و  والدیــن  از  بســیاری  همزمــان 
محافظه کار به محتــوای تولیدی این پلتفرم تاختند و آن را 
متهم به »ترویج مضامین جنســی و ایدئولوژی جنسیتی 
در برنامه هــای کــودکان« کردنــد. مجموعه هایی مانند 
»بن بســت: پارک فراطبیعی« و »تبدیل شــوندگان: زمین 
اسپارک« به‌ویژه هدف انتقاد قرار گرفتند و کاربران زیادی 
با انتشــار ویدیوهایی از این آثار از دیگران خواســتند که 
Can�  اشتراک خود را لغو کنند. به دنبال این موج، هشتگ 
cel Netflix در شبکه های اجتماعی ترند شد و فشارها بر 

نتفلیکس افزایش یافت.
در پی شــدت گرفتن ایــن جنجال، ســهام نتفلیکس 
در معــاملات روز چهارشــنبه ۳ درصد ســقوط کرد و به 
پایین ترین ســطح دو هفته اخیر خود یعنی ۱۱۶۳.۲۱ دلار 
در هر سهم رســید. به گفته تحلیل گران بازار، هرچند این 
افــت به تنهایی فاجعه بار نیســت اما نشــانه‌ای از نگرانی 
سرمایه گذاران نسبت به تأثیر مناقشات فرهنگی بر عملکرد 
مالی شرکت هاست. آنها هشدار داده‌اند که ادامه این روند 

می تواند موجب ریزش بیشتر ارزش بازار نتفلیکس شود.
از اکتبر ۲۰۲۰ نتفلیکس رســماًً از ۳۰ زبان برای اهداف 
رابط کاربری و پشتیبانی مشتری پشتیبانی می کند: عربی، 
چینی، کرواتــی، چکی، دانمارکی، هلندی، انگلیســی، 
فنلاندی، فرانســوی، آلمانــی، یونانی، عبــری، هندی، 
مجارستانی، اندونزیایی، ایتالیایی، ژاپنی، کره‌ای، مالایی، 
نروژی، لهستانی، پرتغالی)برزیلی و اروپایی(، رومانیایی، 
روسی، اسپانیایی)کاستیا و آمریکای لاتین(، سواحیلی، 
ســوئدی، تایلندی، ترکــی و ویتنامی. در دســامبر ۲۰۲۴ 
نتفلیکس به ۳۰۱.۶۳ میلیون مشترک از جمله ۸۴ میلیون 
نفر در ایالات متحده رسید. نتفلیکس به جز ایران)به دلیل 
فیلترینگ(، سرزمین اصلی چین )به دلیل محدودیت های 
محلی(، سوریه، کره شمالی و کریمه)به دلیل تحریم های 

آمریکا( در سراسر جهان در دسترس است.
این بحران همچنین پای سیاســت مداران محافظه کار 
را به ماجرا بــاز کرد. نمایندگانی مانند مارجری تیلر گرین 
از اعضای راســت گرای کنگــره، نتفلیکس را به »تحمیل 
ایدئولوژی جنسیتی بر کودکان آمریکایی« متهم کرده‌اند. 
از ســوی دیگر منتقدان لیبرال این واکنش ها را »بخشی از 
جنگ فرهنگی جدید راست آمریکا« می‌دانند که با هدف 

فشار بر رسانه ها و پلتفرم های فرهنگی صورت می گیرد.
نتفلیکس هنــوز به این تحریم ها و اظهارات پاســخی 
رسمی نداده اســت اما گزارش ها از کاهش ۱۵.۱ میلیارد 
دلاری ارزش بازار آن طی روزهای اخیر حکایت دارد. این 
بحران تازه، یکی از سخت ترین آزمون ها در تاریخ فعالیت 
نتفلیکس محسوب می‌شــود؛ بحرانی که نشان می‌دهد، 
شکاف های فرهنگی در رسانه های مجازی آمریکا اکنون 

مستقیماًً به اقتصاد و بازارهای مالی نیز رسیده‌اند.
این اتفاق بار دیگر قدرت چهره های سرشــناس حوزه 
فناوری را به نمایش گذاشــت. ماسک پیش از این نیز از 
آنچه ویروس ذهن بیدار در محصولات سرگرمی می نامید، 
انتقاد کرده بود. او معتقد اســت برخی شرکت ها با اهداف 
ایدئولوژیــک محتوایــی تولید می کنند که بــا ارزش های 
جامعه همخوانــی ندارد. حــالا باید دید آیا ایــن کارزار 
جدید می تواند، تاثیر بلندمدتی بر سیاســت های محتوایی 

نتفلیکس و سایر رقبا بگذارد یا خیر.

فراخوان فراخوان ماسکماسک و سقوط سهام نتفلیکس و سقوط سهام نتفلیکس
اعتراض ایلان ماسک باعث لغو اشتراک میلیون ها نفر شد

دوره در لیست سیاه دولت کمونیست قرار گرفت و مجبور بود، مشاغل 
پست مانند جاروکشی خیابان ها یا رانندگی آمبولانس را تجربه کند. 
با وجــود همۀ محدودیت‌ها، کلیما تصمیم گرفت به ســبک خود با 
ســرکوب مقابله کند. او انجمن کتاب خوانــی کوچکی با ۴۵ عضو 
تشکیل داد که هر هفته دور هم جمع می شدند و نوشته‌های تازه خود 
را می خواندند. اعضای این گروه شــامل چهره های شناخته شده‌ای 
همچون هاوِِل و میلان کوندرا نیز بودند. با گذشــت زمان و نفوذ یک 
عضو خیانتکار به انجمن، اعضا مجبور شدند راه جدیدی برای انتشار 
نوشــته ها پیدا کنند: چاپ و گردش نســخه های کپی شده رمان ها و 
نمایش نامه ها در میان دوســتان و استفاده از شبکه های زیرزمینی تا 
جایی که طی ۱۸ سال ۳۳۰ اثر با این روش منتشر شد و نسخه هایی از 
آن‌ها حتی به خارج از کشور قاچاق و در ۲۰ کشور دنیا با اسم مستعار 
چاپ شــد. تجربیات کلیما از این دوران سخت، پایه و ستون آثار او 
شــدند و به ویژه در شرح زندگی روزمره شهروندان تحت سلطه یک 

رژیم سرکوبگر در آثارش نمود پیدا کردند.

 تجربه عشق و زندگی پس از فروپاشی
ایــوان کلیما آثــار متعددی دارد کــه در آن ها ترکیبی از عشــق، 
حقیقت، تهور و فلسفه قابل مشاهده است. او خود می گوید، گفتن 
حقیقت در زندگی سیاســی‌اش به مراتب آســان‌تر از زندگی عشقی 
او بوده است زیرا عشــق، خیانت و آشتی، مسائلی بودند که اغلب 
مردم را به شــدت درگیر می کردند. به بــاور کلیما در جامعه‌ای تهی 
از حقیقت زندگی، مــردم در خیال پردازی های رمانتیک خود اغراق 

می کنند و همین موضوع برای او منبع الهام بسیاری از آثارش شد.

 میراث ایوان 
ایوان کلیما پس از گذراندن زندگی‌ای پر از دشــواری و مقاومت، 
به یکی از شناخته شــده ترین نویســندگان چک تبدیل شد، هرچند 
گفته می شــود بعد از میلان کوندرا، او مشــهورترین نویسنده چک 
اســت. با این حال در ایران، او برای بسیاری تازه‌ کشف شده است و 
انتشار ترجمه سه کتاب »روح پراگ«، »در انتظار تاریکی، در انتظار 
روشنایی« و »کار گل«، او را به یکی از محبوب ترین نویسندگان برای 
جامعۀ کتاب خوان ایرانی تبدیل کرده اســت. ویژگی بارز آثار کلیما، 
بازنمایی دقیق و انســانی زندگی روزمره در شرایط سخت سیاسی و 
اجتماعی اســت. او نشــان می‌دهد حتی در دل ستم و محدودیت، 
انسان ها هم چنان به عشــق، خلاقیت و امید نیاز دارند. تجربه های 
او از اردوگاه هــای نازی، دوران زندگی در رژیم کمونیســت و مبارزه 
با سانســور و محدودیت ها، الهام بخش رمان ها و داســتان های او 
شده‌اند. کلیما با نوشــتن، به نوعی آزادی و مقاومت فردی را تجربه 
می کرد و این تجربه را به خوانندگان خود منتقل می‌کرد. کلیما همواره 
تأکید داشته که آزادی، ارزش مندترین دستاورد زندگی اوست. او خود 
گفته است: »هرگز انتظار بهشت پس از نوامبر سال ۱۹۸۹ را نداشتم 
اما موفق شــدیم، آزادی را به دست آوریم.« این نگاه، محور زندگی و 
آثار او را شکل داده است؛ دیدگاهی که انسان را تشویق می کند تا در 
هر شرایطی به حقیقت، عشق و شجاعت پایبند بماند. زندگی و آثار 
او هم چنین نشان می‌دهد، نویسندگی تنها یک حرفه یا شغل نیست 
بلکه وسیله‌ای برای بیان تجربه، نقد جامعه و تلاش برای تغییر است. 
کلیما با ارائۀ تصویری واقعی و عاطفی از زندگی تحت ســرکوب، نه 
تنها خوانندگان را با خود همــراه می کند بلکه آن‌ها را به تفکر دربارۀ 
عدالــت، آزادی و ارزش‌های انســانی وا می‌دارد. آثــار او همچون 
»عشــق و زباله«، »ناگهان در تابســتان« و مجموعه داستان هایی 
مانند »اولین عشق های من« و »عشق های یک‌شبه« به نسل جدید 
یادآوری می کنند زندگــی، با وجود محدودیت ها و فشــارها، هنوز 
امکان تجربۀ عشــق، شادی و رشد شخصی را دارد. هم چنین نشان 
می‌دهد، چگونه انســان‌ها می توانند در برابر سیستم های سرکوب گر 
مقاومت کنند و حتی از دل این مقاومت، خلاقیت و هنر زاده شــود. 
میراث کلیما فراتر از داستان ها و رمان هاست؛ او نمادی از پایداری، 
تلاش برای آزادی فردی و اهمیت حقیقت در زندگی انســانی است. 
با نگاه به زندگی او، می توان دریافت که نوشــتن و بیان تجربه نه تنها 
ابزاری برای بقاست بلکه عاملی است برای شکل‌دهی به فرهنگ و 

تاریخ یک ملت.

شبکه خانگی

مساله تفاوت صداوسیما در آن سال ها با اکنون. واقعیت این است که 
اصل مطلب، ارتباط با مردم و جلب توجه و اعتماد آن هاست و کاری 
که صداوســیما باید انجام دهد، مرتبط کردن نظام سیاســی با توده 
مردم است. صداوسیما در آن زمان، منبع اصلی خبر و مورد اعتماد 
مردم بود. تا جایی که حتی روزنامه ها نیز به نسبت صداوسیما از برد 
آنچنانی برخوردار نبودند و بارها از زبان مردم می‌شــنیدید که فلان 
مطلب، موثق اســت چون از تلویزیون یا رادیو بیان شده است. این 
مردم و اعتمادشــان، سرمایه‌ اصلی صداوسیما بودند و همراهی شان 
با صداوســیما ابدا با شرایط کنونی قابل مقایســه نبود. اینکه ما با 
رســانه‌ای مورد اعتماد مردم چه کردیم که چنین وضعیتی پیش آمد 
و به تبع به جای ما به ســمت رسانه های دیگر رفتند، اسباب تأسفی 
عمیق است. رسانه هایی که طبیعتا با منافع ملی ما همراه نیستند«. 
او دربــاره نیروهایی که در آن زمان در این ســازمان مشــغول به کار 
بودند، توضیح داد: »حس میهن پرستی و علاقه به وطن در کارمندان 
قدیمی صداوسیما، حسی بسیار قوی بود. هرچند در نهایت ممکن 
بود، حرف ما را هم چندان قبول نداشته باشند. ضمن اینکه انقلاب 
و به خصوص آنچه در اوایل از زبان مسئولین شنیده می شد و بعد هم 
جنگ باعث شده بود، روحیه مسئولیت پذیری و عرقِِ به کار در آنها 

چندین برابر شود. بنابراین ما چندان نیرویی از بیرون وارد صداوسیما 
نکردیم و اکثر نیروها همان ها بودند که پیش تر حضور داشتند چراکه 
خواه ناخواه جذب ویترینی شــده بودند کــه در اوایل انقلاب، پیش 
چشم شان چیده شده بود. هرچند بعدتر فاصله هایی افتاد که به مرور 

عمیق و عمیق تر شد«.
ابطحی در این گفت‌‌وگــو از اتفاقی که پس از یکی از حمله های 
ایران به عراق رخ داد، گفت که باعث عزل محمد هاشمی شد و تعیین 
محمدجواد لاریجانی به جای او شد اما امام با شنیدن این ماجرا، کل 
شورای سرپرستی صداوســیما را عزل کردند و دوباره هاشمی را بر 
سر ســمت خود بازگرداندند: »پس از یکی از پیروزی های به دست 
آمده در جبهه، تصنیف »سپیده« استاد محمدرضا شجریان را پخش 
کردیم. همان زمان جناب آقای خامنه‌ای با من تماس گرفتند و گفتند 
پس از پیروزی به این عظمت چــرا چنین تصنیفی پخش می کنید؟ 
تعبیر ایشــان از این تصنیف آن بود که گویی در حال روضه ســرایی 
برای ایرانِِ ویران‌ شــده، هســتیم. در واقع می خواهم بگویم چنین 
حساسیت هایی هم وجود داشــت. اما  امام به ماجرا ورود کردند و 

مجددا جناب هاشمی را به صداوسیما برگرداندند«.
پورمحمدی که در دوران جنگ، مدیریت شــبکه یک را برعهده 
داشــت دربــاره فعالیــت در آن دوره توضیح داد: »ما از ســاخت 
برنامه های طنزآمیز نیز به هیچ عنوان غفلت نمی کردیم. به عنوان مثال 
سریال »سلطان و شــبان« در زمان جنگ، روانه آنتن شد یا برنامه 
»سیمای اقتصاد« که هم مدیریت اقتصاد را به مردم می آموخت و هم 
شامل آیتم هایی طنزآمیز بود. ما در مورد تبیین تاریخ ایران، ایدئولوژی 
اسلامی و... احســاس مســئولیت می کردیــم. در نتیجه با وجود 
محدودیت ها و کمبود بودجه، سریال هایی عظیم می ساختیم. مثلا 
ساخت »ســربداران« اگرچه در دوران مدیریت من آغاز نشد و من 
سیزدهمین مدیری بودم که چک های این سریال به امضایم رسید اما 
نهایتا در زمان جنگ ساخته شد یا سریال های »کوچک جنگلی«، 
»امیرکبیر«، »شاه شــکار«، »گرگ ها خاکســتری رنگند«، »پاییز 
صحــرا« و... در آن زمان همچنین تئاترهای  تلویزیونی فاخری نیز 
ساخته شدند. ازجمله »آیینه خیال«، »سوزن بانان«، »توطئه شوم« 
و... این اتفاقات با مدیریتی صحیح، با همکاری جوانمردانه پرسنل 
جدید و قدیم صداوسیما و از جان  گذشتگی و زحمات آنها رخ داد تا 
در کنار حفظ روحیه عمومی، تقویت جریان اعزام نیروها به جبهه، 
انتقال پیام های انقلابی به جامعه، مدیریت مســائل اقتصادی و... 
بتوان با مشکلات ساخت و تحمل کرد تا ان شاالله بار جنگ به زمین 

گذاشته و پیروزی حاصل شود«.

مدیران دیروز صدا و سیما از تفاوت های این سازمان با دوران جنگ گفتند

این سازمان و آن سازمان 
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در شــمال غربی ترین نقطه ایران، جایــی که کوه‌ها چون 
دیوارهایی سنگی بر افق ایستاده‌اند، شهری نشسته است که 
هم‌زمان با تاریخ، جغرافیا و افســانه ها نفس می‌کشد: ماکو. 
شهری که در نگاه اول، تنها یک خیابان سراسری دارد و در 

نگاه دوم، هزاران داستان ناگفته.
ماکو، بــا همه ظرفیت‌هــای نهفته‌اش، در آســتانه یک 
انتخاب تاریخی ایستاده است. ماندن در حاشیه یا جهش به 
متن توسعه ملی. این شهر، که روزگاری محل زندگی مغ ها و 
چراگاه مادها بود، امروز می تواند به نقطه اتصال ایران با جهان 
بدل شــود. اگر توســعه، نه فقط در پروژه‌های عمرانی بلکه 

در جان مردم، در مدرســه های روستایی؛ در 
گسترش گردشگری؛ در روایت های رسانه‌ای 

و نیز در عدالت، معنای جدیدی یابد.
در میان مردم ماکو، داستانی دهان به‌دهان 
می چرخد که مربوط به گذشته است اما هنوز 
ماجرایش برای آنها جــذاب و البته تا حدی 
پنهان اســت و آن هم کشف یک تریلی از دو 
تریلی حامل شــمش های طلا. آنها معتقدند 
که قاچاقچیان به دنبال خروج شــمش های 
طلای ایــران از گمرک ماکو بودند که البته لو 
رفتنــد. یکی از دو تریلی را ماموران گرفتند و 
برای عوامل آن پرونده های قضایی تشــکیل 
دادنــد اما دومی آب شــد و بــه زمین رفت. 
برخی با هیجان موضوع را مطرح می کنند که 
تریلی دوم با بارش چال شــده است! البته که 
این بیشتر از آنکه به حقیقت نزدیک باشد به 
شایعه نزدیک است اما آنچه اهمیت دارد، فقر 

شهر و افسانه سازی از قاچاقچیان است.
نتیجه آنکه مناطــق آزاد نه در ماکو که در 
سراسر ایران به جای آنکه محلی برای توسعه 
و جابه جایی قانونی کالا باشــند، در سالیان 
پیشــین به محلی برای قاچاق تبدیل شــده 
بودند که اکنون یکــی از تلاش های مدیریت 
جدید و دبیرخانه این مساله است که مناطق 
را به مأموریــت اصلی خود بازگرداند. آن هم 
در ایــن روزها که تحریم های ســازمان ملل 
برگشته و مکانیسم ماشه اجرایی شده است، 
توجه به مناطق آزاد باید آنچنان جدی باشــد 
که فراتر از یک سازمان زیرمجموعه وزارت 
اقتصاد به آن نگریســته شــود. شــاید لازم 
باشد که دبیرخانه دوباره ارتقا یابد و زیرنظر 
رئیس‌جمهور فعالیتش را ادامه دهد. اما ماکو 
در دره‌ای ســنگی میان دو کوه قیه و ســبد 

قرار دارد. از ارتفاعاتش می توان چهار کشور را دید. ترکیه، 
آذربایجان، ارمنستان و حتی عراق. این موقعیت جغرافیایی 
بی نظیر آن را به نقطه‌ای استراتژیک برای گردشگری، تجارت 
و دیپلماســی بدل کرده است. تصاویر ثبت  شده از مرزهای 
ماکو از جاده های باریک و فرســوده تا نقطه صفر مرزی با 
ترکیه نشان می‌دهد که این شهر با وجود ظرفیت های عظیم 

هنوز درگیر زیرساخت های ابتدایی است.
رودخانه ارس، که در نزدیکی ماکو جاری ا ست، نه فقط 
مرز جغرافیایی بلکه شــکاف حافظه‌ای‌ است میان آنچه بود 
و آنچه هســت. در ادبیــات مردم، ارس نه فقــط رود بلکه 

استعاره‌ای ا ست از فقدان و امید.
نام ماکو، خود روایتی ا ست از چند لایه‌ تاریخی. در زبان 
زرتشــتی »مغ« به معنای روحانی ا ست و »ماغ کوی« یعنی 
شهر روحانیان زرتشــتی. یاقوت حموی نیز بر این باور بود 
که ماکو، محــل زندگی موبدان بوده اســت. در زبان ارمنی 
»ماکو« به معنی چراگاه اســت و این با دشــت‌های اطراف 
شــهر هم‌خوانی دارد. برخی نیز ریشــه نام را در »مادکوه« 
می‌دانند، اشــاره به ســکونت مادها در زمان ایشتوویگو. در 
دوره های مختلف از ساسانیان تا صفویان، ماکو محل نزاع، 
عبور و ســکونت اقوام گوناگون بوده است. قلعه قابان، که 
شــاه عباس آن را ویران کرد، نماد همین تاریخ پرتنش است. 
ماکو با چشــم‌اندازهای طبیعی کم نظیر از کوه های آرارات تا 
دشت های ســنگی، مقصدی بالقوه برای گردشگری ا ست. 
اما زیرساخت ها هنوز ابتدایی‌اند. فعلا تنها هتل شهر، هتل 

جهانگردی ماکو اســت که در منطقه‌ای خوش‌منظره شهر 
واقع شده اما حتی دو ستاره برای آن زیاد است. با این حال 
حسین گروســی، رئیس منطقه آزاد ماکو خبر می‌دهد که به 
زودی یک هتل 5 ســتاره درجه یک در این شهر راه‌اندازی 
می شــود. هتل را دیدیم اگــر راه‌اندازی شــود، می‌تواند هم 
آبروداری کند و هم مسافران جدیدی را ترغیب کند تا به این 

شهر بیایند. 
اما منطقــه آزاد ماکو که بزرگ ترین منطقــه آزاد ایران به 
لحاظ وســعت نام گرفته اســت این روزها ســراپا در تلاش 
است. در نقطه‌ای که کوه های خاموش مرز را تعریف می کنند 
و جاده ها هنوز با خاطره فرسودگی نفس می کشند، منطقه‌ای 
آزاد ماکو، تلاشش پیوند ایران با سه کشور ترکیه، ارمنستان و 

آذربایجان است. 
در ســال های اخیــر بــا انتصاب حســین گروســی به 

ریاســت ایــن ســازمان، تلاش هایــی بــرای بازتعریــف 
نقــش ماکــو در اقتصــاد ملی آغاز شــد. گروســی که در 
ســخنرانی هایش، خبرنگاران را »ستون های توسعه پایدار« 
می نامد  بر شــفافیت، ســرمایه گذاری خارجــی و تقویت 
زیرســاخت های مرزی تأکید کرده اســت. طرح‌هایی برای 
گســترش کریدور شــرق- غرب، تســهیل تجارت با ترکیه 
 و ایجــاد مناطق صنعتــی در دســتورکار قــرار گرفته‌اند.
در جریان ســفر جمعی از مدیران رســانه های کشور به این 
منطقه، حســین گروســی در میان پروژه هــای نیمه تمام و 
چشــم‌اندازهای خــاک‌ خورده از آینده‌ای ســخن گفت که 
 A هنوز در حال شــکل گیری ا ســت. زون های لجستیکی
و B با مســاحت هایی بالغ بر ۳۶۰ هکتــار و میلیاردها ریال 
ســرمایه گذاری، قرار است به قلب تپنده تجارت مرزی بدل 
شــوند. اما در شــهری که هنوز تنها یک خیابان سراسری 
دارد این وعده ها بیشــتر شــبیه نقشــه هایی‌اند که بر کاغذ 
کشیده شده‌اند تا بر زمین. ساخت گمرک ورودی با طراحی 
مــدرن، مرکز مبادلات ساری ســو برای تجــارت با ترکیه و 
نیروگاه خورشــیدی ۹ مگاواتی در محوطه فرودگاه، همگی 
نشــانه هایی‌اند از تلاشی برای پیوند زدن ماکو به جریان های 
جهانی. اما در پس این پروژه ها، پرسشی اساسی باقی‌ است؛ 
آیا توسعه، تنها به معنای ساخت‌وساز است یا باید با زیست 
مردم، با حافظه جمعی و بــا روایت های محلی گره بخورد؟ 
سد ارس و تفرجگاه پیرامونی‌اش، باغ گردو و پسته در دشت 
زیــدون و بازارچه های مرزی همگی جلوه هایی هســتند از 

تلفیق طبیعت و اقتصاد. اما همان طور که گروسی اشاره کرد، 
ماکو هنوز آن طور که باید شناسانده نشده است. وسعت زیاد 
منطقه، پراکندگی خدمات و نبود روایت گری مؤثر رسانه‌ای 

باعث شده این منطقه در حاشیه بماند.
در میان آمارها و پروژه ها، گروسی از مسؤولیت اجتماعی 
نیز سخن گفت. مدرسه‌سازی، آبرسانی به روستاهای تشنه و 
راه سازی در دل کوه. اینها، اگر با پیوست فرهنگی و رسانه‌ای 
همراه شــوند، می توانند به بخشی از روایت جدید ماکو بدل 
شوند. روایتی که نه فقط از توسعه بلکه از عدالت، مشارکت 

و معنا سخن می گوید.
ماکو با همه ظرفیت هایش هنوز در آستانه ایستاده است. و 
شاید آنچه بیش از همه نیاز دارد نه فقط سرمایه گذاری بلکه 
شــنیدن صدای مردم، دیدن تاریخ فراموش  شــده و ساختن 

آینده‌ای‌ است که از دل خاک، نه از پشت میز، آغاز شود.
با این حال در خیابان های ماکو، واقعیت 
چیز دیگری است. جاده های باریک و پرخطر 
و نبــود خدمــات پایه‌ای برای گردشــگران، 
نشــان می‌دهد که فاصله میان برنامه‌ریزی و 
زیســت روزمره هنوز زیاد است. مردم ماکو 
که سال هاســت با وعده‌های توســعه زندگی 
کرده‌انــد حالا با نگاهی آمیخته به شــک و 
امید، تحــولات منطقه آزاد را دنبال می کنند. 
یکی از روستائیان را دیدم که می گفت، مراتع 
آنها به جاده تبدیل شده‌اند. با سخاوت مندی 
خاصی می گفت ما پول زمین و مراتع خودمان 
را نمی خواهیم چون جاده که بیاید برای ما هم 
خوب اســت اما به جای آن برای ما مدرسه 
بسازند. مشــکلات زیربنایی روستای ما را 

حل کنند و کمی هم به مردم برسند. 
منطقه آزاد ماکو، اگر بخواهد از مرز شعار 
عبور کند باید به زیرســاخت هایی برسد که 
نه فقط ســرمایه گذار خارجی بلکه شهروند 
محلی را به رســمیت بشناســد. توسعه، در 
نهایــت، نــه در آمارهای صــادرات بلکه در 
کیفیــت زندگــی، در خیابان هــای امن، در 
هتل هایی قابــل اقامت و در روایتی صادقانه 
از آینده معنا پیدا می کند. ماکو شــهری ا‌ست 
بــا پتانســیل های عظیم. موقعیــت مرزی 
با چهار کشــور؛ چشــم‌اندازهای طبیعی و 
تاریخی؛ ریشه های فرهنگی و مذهبی عمیق؛ 
منطقه آزاد بــا ظرفیت های اقتصــادی. اما 
این پتانســیل ها هنوز در بند زیرساخت های 
ناکارآمــد، مدیریت های ناپایدار و بی توجهی 
به سرمایه اجتماعی‌اند. اگر منطقه آزاد ماکو 
بتواند با برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت مردمی 
و شفافیت رسانه‌ای این ظرفیت ها را آزاد کند، 
ماکو می تواند به قطب گردشگری، تجارت و 
فرهنگ در شــمال غرب ایران بدل شود و این شدنی است.  
ماکو با کوه های خاموش و رودخانه های حافظه‌دارش آماده 
است تا دوباره دیده شود. و این دیدن، نه فقط با دوربین های 
خبری بلکه با چشــم توســعه، با گوش شــنوا و با اراده‌ای 
ملی ممکن خواهد شــد. آینده ماکــو، اگر بخواهد از خاک 
برخیزد باید با مردمش آغاز شــود و با نهادی که صدای آنها 
را به گوش تصمیم گیران می‌رساند. این نهاد امروز می تواند، 
سازمان منطقه آزاد ماکو باشد؛ و دبیرخانه‌ای که مأموریتش 
را جدی تر از همیشه دنبال می کند. سازمان منطقه آزاد ماکو 
بــا مدیریت تازه نفس و رویکردی شــفاف، نشــان داده که 
می خواهد از مرز شــعار عبور کند. پروژه های لجســتیکی، 
انرژی پاک، گردشگری و کشاورزی، اگر با مشارکت واقعی 
مردم و پیوست فرهنگی همراه شوند، می توانند ماکو را از یک 
شهر مرزی به یک قطب منطقه‌ای بدل کنند. این مسیر البته 
نیازمند حمایت مستمر، نظارت دقیق و روایت گری صادقانه 

است.
در ایــن میان، نقــش دبیرخانه شــورای عالــی مناطق 
آزاد حیاتی تر از همیشــه اســت. در روزگاری که تحریم ها 
بازگشــته‌اند و اقتصاد ملی نیازمند تنفس در مرزهاســت، 
مناطق آزاد باید فراتر از ساختارهای اداری دیده شوند به مثابه 
موتورهای توسعه، دیپلماسی اقتصادی و عدالت منطقه‌ای. 
ارتقای جایگاه دبیرخانه، بازتعریف مأموریت ها و اتصال آن 
به سطح ریاســت جمهوری نه یک امتیاز سیاسی بلکه یک 

ضرورت راهبردی‌ است.

درباره ماکو  شهری که میان افسانه و توسعه است و تلاش می کند بیدار شود 

سنگ و سکوت

مجلس شــورای اسلامی در جلســه علنــی اخیر خود 
با تصویب لایحــه اصلاح قانون پولی و بانکی کشــور، گام 
مهمی در راســتای حذف چهار صفر از پول ملی برداشــت. 
این مصوبه که با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و ۳ رأی 
ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر به تصویب رسید، پس 
از رفع ایرادات شورای نگهبان، چارچوب قانونی برای اجرای 
این طرح را فراهم کرد. بر اســاس این لایحه، بانک مرکزی 
جمهوری اسلامی ایران موظف است، ظرف دو سال از تاریخ 
لازم‌الاجرا شدن قانون، ترتیبات اجرایی لازم برای آغاز دوره 
گذار را فراهم کنــد. همچنین دوره گردش موازی واحد پول 
جدید )ریــال( و واحد پول فعلی )ریال جاری( که به عنوان 
دوره گذار شــناخته می شود، حداکثر 3 ســال خواهد بود. 
بدین ترتیب در صورت تأیید نهایی شــورای نگهبان، فرآیند 
حــذف چهار صفــر از پول ملی ظرف 5 ســال آینده به طور 
کامل عملیاتی خواهد شد. این اقدام به منظور کارآمدسازی 
نظام پولی، تســهیل مبادلات مالی و کاهش پیچیدگی های 
محاســباتی ناشــی از تعداد زیاد صفرها در واحد پول ملی 
طراحی شده اســت. ماده واحده مصوب مجلس به بند الف 
ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی )مصوب سال ۱۴۰۲( اضافه شد 
و شامل 5 تبصره است که جزئیات اجرایی طرح را مشخص 
می کند. بر اســاس تبصــره اول، برابــری پول های خارجی 
نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی 
در چارچــوب نظام ارزی حاکم و بــا توجه به ذخایر ارزی و 
تعهدات قانونی کشــور تعیین خواهد شد. تبصره دوم، دوره 
گذار 3  ساله را تعریف کرده و شرایط جمع آوری اسکناس ها 
و ســکه های ریال جاری را مشــخص می کند. تبصره سوم 
تأکید دارد که پــس از پایان دوره گذار، تمامی تعهدات مالی 
پیشین تنها با واحد پول جدید )ریال یا اجزای آن مانند قران( 
قابل اجرا خواهد بود. تبصره چهارم، بانک مرکزی را مکلف 
می کند تا ظرف دو سال مقدمات اجرایی را فراهم کرده و آغاز 
دوره گذار را از طریق رسانه های رسمی اعلام کند. همچنین 
تبصره پنجم بانک مرکزی را موظف به تهیه آیین نامه اجرایی 
این قانون ظرف 3 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن و تصویب آن 
توسط هیات وزیران کرده است. شمس‌الدین حسینی، رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس در جریان بررســی این لایحه 
تأکید کرد که حذف 4 صفر از پول ملی برای کارآمدســازی 
اسکناس ها و تســهیل مبادلات مالی اهمیت بسزایی دارد. 
وی اشاره کرد که واحد پول ایران به دلیل تعداد زیاد صفرها، 
یکــی از ضعیف ترین واحدهای پولی در جهان اســت و این 
موضوع مشــکلات محاســباتی متعددی را ایجــاد کرده که 
نیازمند اصلاح اســت. از ســوی دیگر حسین صمصامی، 
عضو کمیســیون اقتصادی با انتقاد از این طرح، اظهار کرد 
که حذف 4 صفر اولویت اصلی کشور نیست و تقویت ارزش 
پول ملی باید در اولویت قــرار گیرد. وی با طعنه به موضوع 
پرستیژ پول ملی اشاره کرد و گفت که اگر هدف افزایش اعتبار 
پول ملی است شاید حذف 5 صفر تأثیر بیشتری داشته باشد. 
این اظهارات نشان‌دهنده وجود دیدگاه های متفاوتی در میان 
نمایندگان نســبت به این طرح اســت. یک عضو کمیسیون 
اقتصادی با اشــاره به بعد روانی حــذف 4 صفر اظهار کرد 
کــه این اقدام می تواند، نام »ریال« کــه به دلیل ارزش پایین 
عملًاً از چرخه مبادلات حذف شده بود را احیا کند. به گفته 
وی، مــردم به دلیل کوچک بودن واحد ریال به اســتفاده از 
واحدهای غیررســمی مانند تومان و همــت روی آورده‌اند. 
انارکی تأکید کرد که حذف 4 صفر تأثیر مســتقیمی بر تورم، 
اقتصاد کلان یا معیشــت مردم نخواهد داشــت اما می‌تواند 
از تعریف واحدهای غیررســمی جدیــد جلوگیری کند. او 
همچنین اشاره کرد که با توجه به کاهش استفاده از اسکناس 
و حرکت به ســمت بانکداری الکترونیک، هزینه های چاپ 
اسکناس جدید چندان قابل توجه نخواهد بود. مخالفان این 
طرح معتقدند که در شــرایط کنونی کشور، مسائل مهم تری 
ماننــد تقویت ارزش پول ملی و کنترل تــورم باید در اولویت 
قــرار گیرد. از منظر اجرایی، دولت دو ســال فرصت دارد تا 
زیرساخت های لازم را فراهم کند اما این امکان وجود دارد که 
این فرآیند زودتر انجام شود. با توجه به تجربه دیگر کشورها 
در حذف صفر از پول ملی، این اقدام می تواند به ساده‌سازی 
محاســبات مالی و بهبــود نظام پولی کمــک کند، هرچند 
تأثیرات آن عمدتاًً در حوزه های محاســباتی و روانی خواهد 
بود و تأثیر مستقیمی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم 

یا رشد اقتصادی نخواهد داشت.

حذف صفر ها
آیا حذف صفرهای پول ملی بر تورم تاثیر می گذارد؟

مهتا معرفت
گروه اقتصاد

اکبر منتجبی

سردبیر

دیدگاه: یادداشت اقتصادی
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گزارش های علمی و بالینی در ایران نشان می‌دهد، میانگین 
ســن بروز ســکته مغزی در کشور حدود 10 ســال پایین تر از 
متوسط جهانی است. این داده پزشکی ساده به نظر می آید اما 
در عمق خود نشانه‌ای از ترکیب پیچیده‌ای از عوامل اجتماعی، 
زیست محیطی، بهداشتی و فرهنگی است که موجب می شود، 
سکته مغزی در ایران زودتر از کشورهای توسعه یافته و حتی در 

مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه رخ دهد.
بررســی های جهانی نشــان می‌دهد، بار اصلی سکته در 
کشورهای با درآمد متوســط و پایین متمرکز است و میانگین 
سنی بروز ســکته در همین کشــورها کمتر است. مطالعات 
داخلی در ایران نیز تأیید می کند که سن بستری بیماران سکته 
مغزی اغلب در محدوده میانسالی تا اوایل دهه 60 قرار دارد. 
به همین دلیل است که در مقایسه با کشورهای پردرآمد جهان، 

سکته در ایران حدود یک دهه زودتر رخ می‌دهد.

نقش عوامل خطر شایع
فشار خون بالا در بخش بزرگی از جمعیت بزرگسال ایران 
وجــود دارد و درصــد بالایی از بیماران یا دیر تشــخیص داده 

می شوند یا کنترل مناسبی دریافت نمی کنند. دیابت هم در ایران 
شــیوع بالایی دارد و دامنه آن به گروه های سنی جوان تر رسیده 
اســت. چاقی و سندرم متابولیک در ســال های اخیر روندی 
افزایشــی داشته‌ و بار سکته را ســنگین تر کرده‌ است. مصرف 
دخانیات، به‌ویژه در مردان و در قالب سیگار و قلیان همچنان 
یکی از عوامل مهم خطرســاز اســت. ترکیب این بیماری ها و 

عادات، سن بروز سکته را در ایران پایین تر می آورد.

ضعف در کنترل و خدمات درمانی
یکی از دلایل اصلی پایین بودن سن سکته در ایران، ضعف 
در تشــخیص به‌ موقع و کنترل بیماری های زمینه‌ای اســت. 
بسیاری از افراد مبتلا به فشــار خون یا دیابت از بیماری خود 
گاه نیســتند یا درمان منظم دریافت نمی کنند. افزون بر این  آ
دسترســی به خدمات اورژانسی و تخصصی سکته در سراسر 
کشور یکسان نیست. درمان های فوری مانند تزریق داروهای 
حل کننده لخته یا روش های مداخله‌ای عروقی اگر در ساعات 
اولیه انجام شوند، می توانند از مرگ و ناتوانی جلوگیری کنند. 
اما در ایران پوشش جغرافیایی مراکز مجهز و هماهنگی کامل 
شبکه های درمانی هنوز کامل نیست و همین باعث می شود، 

بیماران بسیاری فرصت طلایی درمان را از دست بدهند.
ابعاد اجتماعی و فرهنگی ماجرا نیز بســیار مهم اســت. 
در ایران سیاست های پیشــگیری از بیماری های غیرواگیر از 

جمله مالیات بر دخانیات، کاهــش مصرف نمک و چربی یا 
ترویج فعالیت بدنی به طور جدی و فراگیر اجرا نشــده است. 
الگوهای غذایی پرنمک و پرچرب، سبک زندگی کم تحرک و 
نابرابری های اقتصادی، زمینه را برای بروز بیماری های قلبی 
و عروقی در ســنین پایین تر فراهم می کنند. این واقعیت همراه 
با فشــارهای روانی و استرس های مزمن اجتماعی، تصویری 

کامل تر از چرایی جوان تر بودن سکته در ایران ارائه می‌دهد.

مقایسه با کشورهای منطقه و جهان
در ترکیه یا عربســتان ســعودی میانگین ســن ســکته در 
محدوده 60 سالگی گزارش شده است. این کشورها نیز نسبت 
به اروپا و آمریکای شمالی با سکته در سنین پایین تر مواجه‌اند 
اما داده ها نشان می‌دهد، روند در ایران شدیدتر است. در اروپا 
و آمریکای شــمالی ســکته معمولًاً در دهه هفتم زندگی رخ 
می‌دهد، در حالی که در ایران در دهه 60 یا حتی پایین تر شــایع 
است. این شکاف 10  ســاله به خوبی نشان می‌دهد که ترکیب 
عوامل خطر و کیفیت خدمات سلامت چگونه مسیر متفاوتی 

را در ایران رقم زده است.

راهی برای کاهش فاصله
برای کاهش این فاصله و تغییر مسیر، چند اقدام سیاستی 
ضروری اســت: تقویت برنامه های پیشــگیری و غربالگری 
سراسری برای فشــار خون، دیابت و چاقی در میان جمعیت 
گاهی عمومی از علائم ســکته و  جوان و میانســال؛ افزایش آ
ضرورت مراجعه فوری در ســاعات اولیه؛ توسعه و هماهنگی 
شبکه ملی مراکز درمان سکته؛ و اجرای سیاست‌های جمعی 
بــرای اصلاح الگوهای غذایی، کاهش مصــرف دخانیات و 

تشویق به فعالیت بدنی.
ســکته مغزی امروز ســومین علت مرگ و نخستین علت 
ناتوانی در ایران است. اما نکته مهم تر آن است که در کشور ما، 
برخلاف بسیاری از نقاط جهان، سکته تنها گریبان سالمندان 
را نمی گیرد بلکه در ســنین پایین تر سر می‌رسد و زندگی فعال 

افراد را مختل می کند.
بدون اصلاح سیاســت‌های پیشــگیری و ارتقای کیفیت 
خدمات، بــار بیماری های مغز و اعصــاب در دهه های آینده 
سنگین تر خواهد شــد. جلوگیری از این روند نه یک انتخاب 

بلکه ضرورتی برای آینده جامعه ایرانی است.

قهرمانی تیم ملی والیبال زنان ایران در مســابقات 
آسیای مرکزی بیش از آنکه یک نتیجه ورزشی باشد، 
روایتی از ۶۲ سال صبوری، تلاش و ماندگاری است. 
تیمی که نخستین بار در سال ۱۳۴۲ تشکیل شد، سال ها 
در حاشــیه ورزش حرفه‌ای قرار داشــت؛ با کمترین 
امکانات، کمترین توجه رســانه‌ای و محدودیت‌های 
بی شمار. اما دیروز در تاشکند، جایی که شاگردان »لی 
دو هی« با پیروزی ســه  بر صفر برابر ازبکســتان جام 

قهرمانی را بالای سر بردند، ورق تاریخ برگشت.
ایــن مــدال طلا، نخســتین افتخار رســمی زنان 
والیبالیســت ایران در ســطح قاره‌ای اســت. آنها در 
مســیر قهرمانی حتی یک ســت هم واگذار نکردند؛ 
تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکســتان را یکی پس از 
دیگری شکســت دادند و با اقتدار به صدر نشستند. 
اما فراتر از اعداد و نتایــج این موفقیت حامل معنایی 

عمیق تر است: نشانه‌ای از بلوغ، جسارت و امید.
والیبــال زنان ایران در دهه های گذشــته، بارها زیر 
سایه مردان، سیاســت ها و حتی کلیشه های فرهنگی 
گم شــد. قهرمانی در تورنمنتی هرچند نه در بالاترین 
سطح آسیا اما برای نسلی که تنها رؤیای ایستادن روی 
سکوی قهرمانی را در ذهن داشت به سان فتح یک قله 
بزرگ است. همین مدال می تواند، دریچه‌ای تازه برای 
مطالبه امکانات بیشــتر، برگزاری لیگ های منظم تر و 

توجه رسانه‌ای جدی تر باشد.
شــاید ایــن طلا را باید نتیجه پیگیری نســل هایی 
دانســت که از دهه ۴۰ تا امروز در سکوت و بی خبری 
عمومــی تمرین کردند، مســابقه دادنــد و با کمترین 
دســتاورد کنار رفتنــد. اکنون فاطمه خلیلی، شــبنم 
علیخانی، آیتک سلامت و هم تیمی هایشان وارث همان 

راهی هستند که پیشینیان ساختند.
در نهایت این قهرمانی نمــادی از توان زنان ایرانی 
اســت که در هر عرصه‌ای مجال بروز بیابند، می توانند 

تاریخ بسازند.
شاید امروز جام آســیای مرکزی در دست دختران 
والیبــال باشــد اما فــردا می تواند، حضــور در جمع 
قدرت های آسیا و جهان باشد. این مدال طلا نه پایان 
راه که آغاز فصل تازه‌ای برای والیبال زنان ایران است؛ 
گاهی  فصلی که می تواند، ورزش ایران را دوباره به خودآ
برســاند: قهرمانی، محصول اراده و پشتکار است نه 

صرفاًً امکانات و تاریخچه.

تاریخ سازی زنان 
طلای زنان والیبالیست پس از ۶۲ سال

زنان رسانه

 گزارش ها نشان می دهد
مردم ایران زودتر از مردمان سایر کشورها سکته می کنند

ودتر  10 سال ز

TheMark� گروه اجتماعی‌: روزنامه اســرائیلی هاآرتص به همراه 
er و بــا کمک اطلاعات فنی مرکز تحقیقاتی ســیتیزن لب کانادا، 

یک کارزار ســایبری گســترده در فضای مجازی فارســی‌زبان را 
افشا کرده‌اند. بر اســاس این منابع، این کارزار که »پروژه پهلوی« 
نام گرفته با اســتخدام فارســی‌زبانان بومی و ایجاد شــبکه‌ای از 
حســاب های کاربری جعلی در پلتفرم هایی ماننــد ایکس )توئیتر 
سابق(، اینستاگرام و تلگرام درصدد ترویج بازگشت سلطنت پهلوی 
بوده اســت. حساب های یادشــده با اســتفاده از ابزارهای هوش 
مصنوعی، پیام هایی تولید می کنند که وانمود می کنند از دل جامعه 
ایرانی برخاســته اســت؛ اما در واقع خروجی یک عملیات روانی 
تل آویو برای بزرگ نمایی خواست بازگشت شاهنشاهی ایران است. 
به نوشــته این منابع، یکی از اهداف مشخص پروژه، خلق تصویر 
مثبت از خانواده پهلوی در افــکار عمومی و مطرح ‌کردن موضوع 

بازگرداندن سلطنت بوده است.
محققان ســیتیزن لب پیش تر نیز با رصد شبکه های اجتماعی 
اســرائیل، گزارش داده بودند که چنین کارزارهایی معمولًاً توسط 
نهادهــای دولتی یا پیمانــکاران آنها هدایت می‌شــوند. به عبارت 
دیگر آن طور که گزارش ها نشــان می‌دهد، کارزار فارسی‌زبان مورد 
اشــاره به طور غیرمستقیم توسط بازیگرانی مرتبط با دولت اسرائیل 
تأمین مالی می شد و فارسی‌زبانان برای آن استخدام شده بودند تا با 

حساب های جعلی روایت درخواست سلطنت را جا بیندازند.
نکته مهم این اســت که ایــن کارزار همزمان با حملات نظامی 
اسرائیل به ایران )از جمله بمباران زندان اوین( به راه افتاد. شبکه‌ای 
که سیتیزن لب آن را »فرار از زندان« نام گذاری کرده، در همان روز 
حمله با پیش‌دستی رسانه های رسمی، مشغول انتشار گزارش های 
جعلی از »انفجار در حوالی زندان اوین« شــد. چند دقیقه پس از 
آغاز حمله، یک ویدئوی ســاختگی که نمایانگر بمباران زندان بود 
در شــبکه های اجتماعی دست به‌دست شد؛ اقدامی که حکایت از 
هماهنگی قبلی با نقشه های ارتش اسرائیل داشت و امکان اجرای 
آن را بدون اطلاع از زمان بندی حمله محل تردید می‌کرد. پس از این 
اتفاق، حساب های هم سو نیز از کاربران خواستند برای »آزاد کردن 
بستگانشان« مقابل زندان تجمع کنند؛ نشانه‌ای دیگر از تلاش این 

پروژه برای دامن‌ زدن به بی ثباتی داخلی.
در کنار عملیات اشــاعه گزارش های جنگی، کارزار ایرانی-
اسرائیلی یادشده بر فضای مجازی فارسی‌زبان نیز گسترش یافت. 
محققان مستقل صدها حساب فارسی‌زبان در ایکس را شناسایی 
کــرده بودند که با هشــتگ‌هایی چون »#شــاه_رضا_پهلوی« 

فعالیت و پیام های او را بازنشــر می کردند. یک مثال برجســته، 
ویدیویی اســت با عنوان »ســال آینده در تهران آزاد« که با هوش 
مصنوعی ســاخته شــده و در آن نخســت‌وزیر و وزیر اطلاعات 
اسرائیل در کنار رضا پهلوی در خیابان‌های تهران قدم می‌زنند. این 
ویدئو به شکلی غیرطبیعی بازدید میلیونی داشت و نشانگر استفاده 
گســترده از تولید محتواهای مصنوعی برای برجسته‌سازی رضا 
پهلوی بود. افزون بر این، منابع گزارش داده‌اند که حســاب های 
مرتبط حتی پست های »گیلا گملیئل«، وزیر اطلاعات اسرائیل و 
میزبان رســمی رضا پهلوی، را نیز بازنشر می‌دادند تا حمایت وی 
را جلوه‌ مطالبات مردمی نشــان دهند. این هماهنگی با جریانات 
رســمی اسرائیل آنقدر آشــکار بود که برخی کارکنان پروژه را نیز 
نگران کرده بــود که چرا از بودجه عمومی بــرای تبلیغ یک وزیر 

خاص استفاده می شود.
هویت و عملکرد شــبکه تنها به تولید محتــوا محدود نماند؛ 
شبکه های شناســایی  شــده کانال ها و گروه های تلگرامی مرتبط 
نیز داشــتند که موضوعاتی چون بحران آب، فســاد و ناکارآمدی 
زیرساخت ها را دستاویز قرار داده و طیفی از مخاطبان را هدف قرار 
می‌دادند. بعضی از این کانال ها با ظاهرهای زنانه یا محتوای ظاهراًً 
انسانی از مخاطبان خواسته بودند »داستان خود را در محیطی امن 
بازگو کنند« و از این طریق اعتمادســازی اولیــه را برای پیام های 

بعدی مهیا می کردند.

هشدار کارشناسان و واکنش ها
هرچند محتوای کارزار یادشــده در ابتدا ممکن است جذاب به 
نظر برسد اما هم کارشناســان ایرانی و هم حتی برخی تحلیلگران 
صهیونیستی نســبت به آن هشــدار داده‌اند. رز زیمت، پژوهشگر 
مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل تصریح کرده است که »بیشتر 
ایرانیان رویای بازگشــت ســلطنت را ندارند؛ آنــان تنها خواهان 
زندگی عادی‌اند«. به عقیده او، اتکای اسرائیل به پهلوی »خطایی 
راهبردی« اســت زیرا برجسته کردن او بر اساس حمایت خارجی 
فقــط روایت جمهوری اسلامی را تقویت می کند که واشــنگتن و 
تل آویو درصدد برگرداندن ایران به دوران پادشاهی‌ هستند. در همین 
راستا برخی تحلیلگران معتقدند، حمایت رسمی اسرائیل از پهلوی 
بیشــتر یک ابزار تبلیغاتی اســت تا یک گزینه سیاسی واقع بینانه. 
پژوهشــگران ســیتیزن لب نیز خطاب به دولت هــای دموکراتیک 
هشدار داده‌اند که از به کارگیری تاکتیک های مشابه خودداری کنند.
در ایران، افشای این پروژه بازتاب گسترده‌ای داشت. رسانه های 

مختلــف داخلی با تیترهایی چون »پروژه مشــترک تل‌آویو و رضا 
پهلوی برای بی ثبات‌ســازی ایران« به بازتــاب خبر پرداختند. این 
نشریه ها کارزار به ‌راه ‌افتاده را نشانه‌ای از توطئه چینی دشمن دانسته 
و هشدار داده‌اند که تحلیلگران داخلی و خارجی، محبوبیت پهلوی 
را مصنوعــی و »ابزاری مصرفی« برای تبلیغات اســرائیل توصیف 
می کنند. برخی فعالان مدنی و منتقدان نیز از این افشاگری به عنوان 
فرصتی برای یادآوری کارنامه حکومت پهلوی در سرکوب و فساد 
استفاده کرده و تاکید داشتند که چنین کارزارهایی نه تنها مشروعیت 
داخلی را ارتقــا نمی‌دهد بلکه مردم را در برابــر نیروهای خارجی 
هوشــیارتر می کند. به گفته برخی منتقدان، هزاران حساب جعلی 
و ویدیوهای فیک، خاطره تاریخی مردم از شــکنجه گاه ها و فساد 
پهلوی را پاک نخواهد کرد. در ســطح بین‌المللی، واکنش رسمی 
برجسته‌ای غیر از انتشــار گزارش ها مشاهده نشد اما تحلیل گران 
مســلط بر فضای ایران می‌گویند، رسوایی اخیر پیامد ناخواسته‌ای 
هم برای حامیان پهلوی دارد: برخی رسانه ها خود اذعان کرده‌اند که 
پهلوی بیشــتر مهره‌ای تبلیغاتی است تا رهبر آینده؛ سرمایه گذاری 
وســیع بر او پرهزینه و کم ثمر جلوه کرده است. این در حالی است 
که ایده بازگشــت سلطنت، سال هاست در ایران محبوبیت چندانی 
نداشــته و حتی در جریان اعتراضات اخیر نیز جایی نیافته است. 
در نتیجه، دست‌اندرکاران این عملیات احتمالًاً بیش از آنکه چهره 
واقعی پهلوی را تغییر دهند، پرده‌ای دیگر بر بی‌اعتمادی ایرانیان به 

مداخلات خارجی کشیده‌اند.
گزارش های اخیر و واکنش های بعدی نشان می‌دهد که »پروژه 
پهلوی« بیش از آنکه بازتاب علاقه ملت ایران به شاهزاده‌ بازگشته 
باشــد، مصداقی از جنگ روانی علیه ایران اســت که از ابزارهای 
هوش مصنوعی و شــبکه‌های جعلی بهره می گیرد. کارشناســان 
معتقدند همین وابســتگی مخفیانه به بازیگران خارجی، اشــتباه 
سیاســتی اســت که دیرزمانی حکومت پدر پهلوی را ساقط کرد؛ 
آنان هشــدار می‌دهند که اتکا به رضا پهلــوی از خارج نیز هرگز او 
را به موقعیت رهبر مشــروع در ایران نخواهد رساند. به بیان دیگر، 
»افسون سلطنت« که در سالیان اخیر دلخواه هیچ اقشاری در ایران 
نبوده هنوز هم در میدان واقعیت رنگ باخته و این‌ بار با افشاگری ها 
روشن شده اســت. این روایت ها در مجموع حاکی است که پروژه 
پهلوی در عمل شکســت خورده تلقی می شود و درس عبرتی برای 
همه کــه اتکای خارجی به‌ویــژه از راه جنگ شــناختی، هرچند 
پیچیده، نمی‌تواند اراده و حافظه تاریخی مردم را به نفع یک آلترناتیو 

خارجی تغییر دهد. 

درباره افشاگری روزنامه اسرائیلی هاآرتص درباره تبلیغ پهلوی و سلطنت با حساب های جعلی و فیک
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قزوین- محمودنیا: مدیرعامل شــرکت مــادر تخصصی تولید 
نیروی بــرق حرارتی با اهدای لوح تقدیــر از مدیرعامل نیروگاه 
شهید رجایی برای کســب عنوان برترین نیروگاه کشور در گذر 
موفــق ازپیک تابســتان 1404 تجلیل کرد‌. به گــزارش روابط 
عمومی شــرکت مدیریت تولید برق شــهید رجایی؛ ابوالفضل 
عسگری، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی 
برق حرارتــی در همایش گردهمایی مدیران صنعت برق حرارتی 
عملکرد نیروگاه شــهید رجایی را به عنوان برترین نیروگاه کشور 
در گذر موفق از پیک تابســتان 1404 معرفــی و با اهدای لوح 
ســپاس از ابوالفضل موتابها، مدیرعامل نیروگاه شــهید رجایی 
قزوین جهت دســتیابی به این موفقیت قدردانــی کرد‌. در لوح 
اهدایی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی 
تولید نیروی برق حرارتی، خطاب به وی آمده است: در سالی که 
بار سنگین مصرف، چونان موجی سهمگین، بر ساحل صنعت 
کوبید، شــما با دســتانی از جنس تعهد و اندیشه‌ای بلند در دل 

شب هایی بی فروغ، شعله فروزان خدمت را زنده نگه داشتید. 
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